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مقدمه

و   اساسی  بنیادین،  شبهات  به  پاسخی  "ردّیـــه" 
پایه‌ای است؛ شبهاتی که سبب ایجاد شک و تردید 
و  بــاورهــای مهم  اعــتــقــادی،  بنیادهای  و  در مبانی 
تأثیرگذار دینی شده و ذهن و عاطفه‌ مخاطبان را با 

چالش روبرو می‌کند.

ــتـــارهـــای خــشــن و بـــه دور از  ــه اخــیــر رفـ در دهــ
آمــوزه‌هــای اسلامی از ســوی گروه‌های  انسانیت و 
ایجاد  و  مسلمانان  غیر  بدبینی  موجب  تکفیری 
شبهه برای مسلمین گردیده است، چه آن که این 
امام  و  ؟ص؟  به پیامبر را  گروه‌ها عملکرد غلط خــود 

علی؟ع؟نیز نسبت داده‌اند.

ــه بــا عــنــوان »اتــهــام جــواز  در ایـــن شــمــاره از ردیـ
خشونت بــا اســـرا در اســـام« سعی شــده اســت تا 
؟ص؟ و امــام  ــا بــیــان تــفــاوت مــاهــوی رفــتــار پــیــامــبــر ب
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عــلــی؟ع؟بــا رفــتــار تکفیریان، بــه صـــورت مستند و 
مستدل به شبهه مذکور پاسخ داده شود.

لازم است از زحمات حجج اسلام آقایان امیرعلی 
ــی‌زاده جــهــت تــدویــن ایــن  ــاجـ حسنلو و یـــدالله حـ

شماره از ردیه تشکر نماییم.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

حوزه های علمیه 
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چکیده

ــرة پـــیـــامـــبـــراکـــرم؟ص؟و  ــیـ ــی سـ ــررســ ــ تــبــیــیــن و ب
ــا مــخــالــفــان از جمله  ــار ب ــت امــیــرمــؤمــنــان؟ع؟در رف
مخالفان  دیــگــر  و  مدینه  یــهــود  و  نظامی  اســیــران 
این  کــه  ازآن‌رو  بـــرخـــوردار اســـت،  ــژه  از اهمیت ویـ
پــژوهــش و تبیین بــایــد روشــمــنــد بـــوده و جهت 
ــازداری از ســـوء اســتــفــاده و تــرویــج  ــ روشــنــگــری و بـ
رفتارهای غیرانسانی بنام دین اسلام و پیشوایان 
ــی گـــزاره‌هـــای  ــررس ــا ب ضــــروری اســــت، ایـــن مــقــالــه ب
اسیران  با  خشونت‌آمیز  رفتارها  به  مربوط  تاریخی 
، پیامبر  و بــنــی‌قــریــظــه و مــخــالــفــان دیــگــر مــعــاصــر
دست  نتیجه  ایــن  بــه  امیرمؤمنان؟ع؟  ــرم؟ص؟و  اکـ
ــه‌ای از ایـــن گـــزارشـــات به  ــتـ یــافــتــه اســـت کـــه دسـ
دیگر  برخی  و  نداشته  اعتبار  سند،  ضعف  جهت 
از گـــزارشـــات بــــدون ذکـــر ســنــد و دلایــــل تــاریــخــی 
رویداد‌های مختلف با هدف خاص غلوآمیز نمایاند 
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ــداد بنی‌قریظه بــدون ذکر  شــده اســت؛ از جمله روی
شرایط و علل وقوع این رویداد توسط مستشرقان 
ــه  ــت؟عهم؟وارون ــی ــل‌ب و دشــمــنــان پــیــامــبــراکــرم و اه
جلوه داده شده است تا سیمایی خشن از اسلام 
بــه دیــگــران ارائـــه گــردیــده و زمینه اســام‌هــراســی از 
گــرایــش  امــیــرمــؤمــنــان؟ع؟شــده و مــانــع  پیامبر و 
ــگــران بــه اســـام و مکتب اهــل‌بــیــت؟عهم؟گــردد؛  دی
اســام  بــا  مستشرقان  دین‌ستیزانه  رویــکــرد  ایــن 
ــال حــاضــر بــا ظــهــور گــروه  و مکتب اهــل‌بــیــت در ح
تکفیری داعش خیرش دوبــاره یافته است تا رفتار 
بــرای  را  ــان  آن غیرانسانی  و  خشونت‌بار  و  جاهلانه 
اسلام‌ستیزی مجدد با استناد به گزاره‌های تاریخی 
سقیم منتسب به پیامبر اعظم؟ص؟ و امیرمؤمنان 
نمایند؛ ایــن مقاله با بررسی دقیق ایــن گــزاره‌هــا و 
علل وقوع رویدادها از سیمای پیامبر رحمت؟ص؟ 
و سرباز فداکارش امیرمؤمنان؟ع؟ که اساس دین 
اسلام هستند ، این زنگارها را زدوده و به بیان علل 
و ریشه‌های این رویداد‌ها پرداخته وبه این نتیجه 
دست یافته است که انتساب این رفتارهای خشن 
به این بزرگان با هدف اسلام هراسی وانگیزه‌های 

کینه توزانه صورت گرفته است.
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؛  ؟ص؟؛ اســیــر واژه‌گــــــان کــلــیــدی : ســیــره پــیــامــبــر
 . جنگ‌های علی؟ع؟؛ داعش؛ خشونت؛ تکفیر

دراین مقاله به این شبهات پاسخ داده شده: 

رفتارهای متناقض با اسیران و شبهه سر بریدن }	
؟ص؟ اسیران در جنگهای پیامبر

رفتار امــام علی؟ع؟ با اسیران، پاسخ به شبهه }	
بریدن سر 2500 نفر توسط ایشان 

شبهه نسبت دادن کشتار بنی قریظه به دستور }	
؟ص؟ توسط علی؟ع؟ پیامبر

آمیز داعــش مطابق  سیره }	 رفتارهای خشونت 
رسول خدا؟ص؟ و امام علی؟ع؟ است

پاسخ ضمنی به این شبهه که اسلام با جنگ و }	
خشونت گسترش یافته است 
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پیشگفتار

ــه‌ی دیــــن اســــام در جــهــان از  ــنـ گــســتــرش دامـ
ــام را بــه وحــشــت انــداخــت  دیـــر بـــاز دشــمــنــان اسـ
ــا ایـــن دیـــن الهی  ــرای مقابله ب از ایــنــرو تــدابــیــری بـ
بــردی  راه  مقابله  ــان  آن تدابیر  از  یکی  اندیشیدند؛ 
بــا گــســتــرش جــغــرافــیــایــی وقــلــمــرویــی دیـــن اســام 
بود؛ جنگ افروزی اولین راه برد غرب در برابر نفوذ 
اســام در دل‌هــای مــردم جهان به‌ ویــژه اروپــا بود؛ 
نبرد سخت بود  ایــن  بــارز  جنگهای صلیبی نمونه 
که نتوانستند از آن نتیجه مطلوب وکامل بگیرند؛ 
روش دیگر مقابله با اسلام تجزیه وتصغیر قلمرو 
اسلامی بود که طی جنگهای تحمیلی جهانی علیه 
را پیاده نموده وقلمرو اسلامی  اســام این توطئه 
را به کشورهای کوچک تقسیم نمودند؛ به نحوی 
که امپراطوری بــزرگ عثمانی که میراث دار خلافت 
ــا مــرزهــای  ــه کــشــورهــایــی کــوچــک ب ــی بـــود ب ــام اس
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ــان ونـــژاد وقومیت  مشخص تقسیم گــردیــد کــه زب
راه  از عناصر مرزبندی به شمار می‌آمد؛  درآن یکی 
دیگری که برای مقابله با گسترش فرهنگ وعقاید 
اسلامی در پیش گرفتند که ریشه‌ی دیرینه وسابقه 
ــت تــخــریــب هــویــتــی از  در اســپــانــیــای اســامــی داشـ
درون بود بدین نحو که عقاید جوانان مسلمان را 
با ابتذالات مختلف اخلاقی وعقیدتی هدف تیرهای 
ــن راســتــا بــه تخریب چهره  ــ ــود قـــرار دادنـــد ودرای خ
اســام  پیامبر  شخص  جمله  از  دیــنــی  پــیــشــوایــان 
؟ص؟ پــرداخــتــنــد؛ بـــرای ایــن منظور بــا بــرنــامــه ریــزی 
وهدف گــزاری خاص شروع به کار نمودند از جمله 
ــه‌ای در  ــت بــه تشکیل مــرکــزی بــنــام اســتــشــراق ورش
دانشگاه‌های غرب با عنوان شرق شناسی که خود 
دارای شاخه‌های کوچکتری بنامهای : ایران شناسی 
شناسی  وشیعه  شناسی  زبـــان  شناسی  اســـام   ،
کشورهای اسلامی به تناسب  از  بــرای هریک  ،و... 
تخصصی  شاخه‌های  ــان  وزب وملیت  ومکان  زمــان 
آنها  ــوردی وجــزئــی در  کـــرده وبــه مطالعه مـ تعریف 
مطالعه  با  مستشرقان  راستا  درهمین  پرداختند؛ 
درمتون اسلام وتصحیح نسخ خطی منابع اسلامی 
آشنایی  بــا  آن  وضمن  پرداختند  انتشار  نشرو  بــه 
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یافتند  را درمنابع  آسیبهایی  گــزاره‌هــای ضعیف  به 
آنها واستفاده مغرضانه  برای برجسته نمودن  که 
از  بــرای تخریب چهره شخصیتهای اسلامی  آنها  از 
جمله پیامبراکرم؟ص؟ وامیرمومنان ؟ع؟ روی آوردند 
واین شیوه را برای مقابله با روند گسترش اسلام 
تردیده ودرایــن جهت مقاله‌های توهین  مناسب 
آمیزی درمجلات مختلف ودائره المعارف‌های خود 

منتشر نمودند .

این روش تا به امروز ادامه یافته ومستشرقان 
؟ص؟ به سیاه  با نوشتن چنین مقالاتی درباره پیامبر
نمایی علیه اســام دامــن زدنــد ، قــرآن وشخصیت 
از  صحابه  ودیــگــر  ؟ع؟  مومنان  وامــیــر  ؟ص؟  پیامبر 
جمله اساسی ترین بنیانهای دین اسلام است که 

مورد تاخت وتاز تند مستشرقان قرار گرفته است.

در جهان اسلام گروه‌هایی افراطی و تکفیری سر 
بــرآورده است و رفتارهایی خشونت آمیز  همچون 
ــگــران در  ــردن دی ــریــدن، آتــش زدن و مثله کـ ســر ب
مجازات دشمنان خویش از آنان سر می‌زند و این 
به  منتسب  یافتن  مشروعیت  بــرای  تندخویی‌ها 

دین می‌شود. 
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 بر اساس همین گزاره‌های نادرست در برخی از 
نسبت  شدیدی  هجمه‌های  اینترنتی  سایت‌های 
به اسلام صورت می‌گیرد. معاندان اسلام رفتارهای 
وحشیانه‌ی گروه داعش و احیانا گروه‌های دیگری 
چون بوکوحرام را بازتابی از همان رفتارهای رسول 
خدا؟ص؟ و رفتارهایی برآمده از متن اسلام قلمداد 
می‌کنند. دشمنان اسلام تلاش می‌کنند به منظور 
غیر  نامهربان،  خشن،  تصویری  اســام،  با  مقابله 
منطقی و بیرحم از پیامبر اکــرم؟ص؟ و امام علی؟ع؟ 
به تصویر بکشند. و به این وسیله به تخریب چهره 

اصیل اسلامی بپردازند.

ــریــن مــطــالــبــی کـــه تــوســط ایــن  ــرخــی از مــهــم ت  ب
گروه‌های معاند در سایت‌های اینترنتی آمده بدین 

ح است: شر

- رفتار پیامبر اکرم؟ص؟ با اسیران متناقض بوده 
است. مثلا در جنگ با بنی قریظه دشمنان را گردن 

زدند و در جنگ بدر بنی هاشم را آزاد کردند.

؟ص؟ بیرحم و خون ریز بوده و با خشونت  - پیامبر
سر اسیران را بریده است. 

- حضرت علی؟ع؟ نیز گردن اسیران را زد.
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رفــتــارهــای خشن داعـــش، هــمــان رفتارهایی   -
است که از رسول خدا؟ص؟ و امام علی؟ع؟ سر زده 

است.

این مقاله با بررسی گزاره‌های تاریخی پاسخی به 
وفضای  سایت‌ها  در  که  اســت  اتهامات  این‌گونه 

مجازی منتشر شده است.

در بخش اول پس از اشــاره مختصری به موارد 
جواز خشونت در اسلام، رفتارهای رسول خدا؟ص؟ 
با اسیران جنگی مــورد توجه قــرار می‌گیرد و تلاش 
ح شده  می‌شود به شبهاتی که در این زمینه مطر
مثل شبهه رفتارهای متناقض با اسیران و شبهه 

سر بریدن اسیران پاسخ داده شود.

ــار‌هــای امـــام عــلــی؟ع؟ با  ــه رفــت در بــخــش دوم ب
اسیران توجه می‌شود و به شبهه سر بریدن 2500 

نفر توسط آن حضرت پاسخ داده می‌شود.

در بخش سوم به این سوال پاسخ داده می‌شود 
که آیــا رفتار‌های داعــش و اقــدامــات خشونت آمیز 
آنان تا چه حد با سیره رسول خدا؟ص؟ و سیره امام 

علی؟ع؟ مطابقت دارد؟ 
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ی  الگوی رفتار
پیامبر ؟ص؟ با 
اسیران جنگی

ــام بــه عــنــوان دیـــن بــرگــزیــده الهی  در دیـــن اسـ
هــمــواره انسان‌ها به مــدار و رفتار نیکو با دیگران 
ــول  ــر اســـاس حــدیــثــی از رس ــارش شـــده‌انـــد. ب ــف س
خــدا؟ص؟ خداوند اهــل مــدارا اســت و مــدارا کــردن را 
دوست دارد و برای مدارا پاداشی قرار می‌دهد که بر 

ای خشونت نمی دهد.1

ــی، یک  ــدارا و بــرخــورد خــوب و نیکو، اصــل اولـ مـ
ضرورت انکار ناپذیر و در حقیقت یک قاعده بسیار 
بر جسته در اسلام است؛  اما در این میان مواردی 
به عنوان استثنا وتفاوت‌ها نیز وجود دارد که به آنها 

اشاره می‌شود.

1.	  »ان الله رفیق یحب الرفق و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف و ما لا 
یعطی علی ما سواه«  مسلم نیشابوری، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر، 
بی تا، ج8، ص 22  و کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب 
الاسلامیه، 1365، ج2، ص 118 قسمت پایانی این حدیث در کافی نیست.
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مصادیق خشونت مجاز در اسلام

1- دفاع از جان ،مال ،ناموس و آزادی

هنگام دفــاع از جان و هنگام جهاد در راه آزادی 
، وضــعــیــت مــتــفــاوت  انــســان‌هــا از ســتــم و تـــجـــاوز
مــی‌شــود. در ایــن مـــورد منطق قـــرآن کــریــم سخت 

گیری بر کفار و متجاوزان و ستمگران است.1

2- مقابله به مثل و مبارزه با ظلم‌های سازمان‌یافته

در این مورد نیز در همه جا نباید موضع گذشت 
را در پیش گرفت. زیرا گذشت در برخی از موارد زیان 
بــار اســت. 2  پیامبر اکــرم؟ص؟ یهودیان بنی نضیر را 
بخشید و همین‌ها بودند که مقدمات جنگ احزاب 

را علیه پیامبر و مسلمانان فراهم کردند.

 
ُ

ــام ســجــاد؟ع؟ می‌فرماید: »وَ حَــقّ  در روایــتــی ام
عَفْوَ یَضُرُّ 

ْ
نَّ ال

َ
نْ تَعْفُوَ عَنْهُ وَ إِنْ عَلِمْتَ أ

َ
مَنْ سَاءَكَ أ

انْتَصَرْتَ«3 حق‏ كس‏ى كه‏ به تو بدى كند این است 
كه از او بگذرى و اگر بدانى گذشت زیــان دارد، از او 

انتقام كشى.

ار« فتح، 29 محمّد؟ص؟ 
َ

كُفّ
ْ
ى ال

َ
اءُ عَل شِدَّ

َ
ذينَ مَعَهُ أ

َّ
ِ وَ ال

 الّلَ
ُ

دٌ رَسُول 1.	 »مُحَمَّ
فرستاده خداست؛ و كسانى كه با او هستند در برابر كفّار سرسخت و 

شديد، و در ميان خود مهربانند.
2.	 حسین احمد الخشن، اسلام و خشونت، ص 187.

3.	  صدوق، أمالي، بیروت، اعلمی، 1400، پنجم، ص 374  و مجلسی، محمد 
، تهران؛ اسلامیه، ج71، ص 9.  باقر، بحارالانوار
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»اسلام به این قاعده که» اگر کسی بر گونه راست 
ــرگــردان« بــاور  تــو سیلی زد، گونه چــپ خــود را هــم ب
ندارد مگر در حقوق شخصی و حق ویــژه«1 »محمد 
و مسیح هر دو در سطح حقوق شخصی به گذشت 
تَعْفُوا  نْ 

َ
أ >وَ  فرا می‌خوانند. خداوند فرموده است: 

قْوى<2 اگر گذشت کنید، به تقوا نزدیک تر  قْرَبُ لِلتَّ
َ
أ

است. اما در سطح حقوق اجتماعی و حق همگانی، 
روا  مسیح؟ع؟،  نگاه  از  نه  و  محمد؟ص؟  نگاه  از  نه 
نیست که قــاعــده، همان چشم پوشی و گذشت 
ــون از  ــی ارزش شـــدن قــان ــاشــد. زیـــرا مــعــنــایــش ب ب
ج و  اساس، حاکمیت قانون جنگل و گسترش هر

ج در جامعه است.«3 مر

سیره پیامبر اکرم؟ص؟ با اسیران جنگی
قرآن کریم نیک رفتاری با اسیر را شایسته تقدیر 

دانسته است و از کسانی که به اسیر 

اطـــعـــام مــی‌کــنــنــد، تــجــلــیــل کـــــرده اســـــت. >وَ 
<4  و 

ً
سیرا

َ
 وَ أ

ً
 وَ یَتیما

ً
هِ مِسْكینا عامَ عَلى‏ حُبِّ یُطْعِمُونَ الطَّ

( دارنــد،  غــذاى)خــود( را با اینكه به آن علاقه)و نیاز
« م‏ىدهند. به»مسكین« و»یتیم« و»اسیر

1.	 حسین احمد الخشن، اسلام و خشونت، ص 187.
2.	 بقرة ، 237.

3.	 حسین احمد الخشن، اسلام و خشونت، ص 187.
4.	 الإنسان :  8.
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پیامبر گرامی اسلام به عنوان مظهر رحمت و عفو 
الهی1 نیز در موارد متعددی نیک رفتاری با اسیران را 
سفارش کرده است و از مسلمانان خواسته است 
آنــان دشنام  که با اسیران خــوش رفتاری کنند، به 
ندهند و به شایستگی به آنان احسان و نیکی کنند.

از زهری نقل شده است: رسول خدا؟ص؟ فرمود: 
را به رفتار نیکو با  استوصوا بــالأســرى خــیــرا.2 شما 

اسیران سفارش می‌کنم.

وقتی یكی از یاران آن حضرت در یکی از جنگ‌ها، 
مردی را اسیر گرفت و به خاطر كاری كه انجام داده 
ــرم؟ص؟ او را  ــادرش دشنام داد، پیامبر اک بــود، به م
به خاطر این رفتارش سرزنش کرد و چنین رفتاری 
را جاهلانه خواند. سپس آن حضرت اسیران را به 
قرار  زیــر دســت  که  کنیزانی خواند  و  منزله غلامان 
كه  كسی   « فــرمــود:  گفتارش  پــایــان  در  و  گرفته‌اند 
برادرش زیر دست اوست، باید آنچه خود می‌خورد، 
به او بخوراند و آنچه خود می‌پوشد، به او بپوشاند و 

بیش از توانشن، او را به كار نگیرد«.3

مينَ « الأنبياء، 107 ما تو را جز براى رحمت 
َ
عال

ْ
 لِل

ً
 رَحْمَة

َ
ناكَ إِلّا

ْ
رْسَل

َ
1.	 »وَ ما أ

جهانيان نفرستاديم‏.
2.	 واقــدی، محمد بن عمر، المغازی، تحقيق مارسدن جونس، بيروت، 

مؤسسة الأعلمى، ط الثالثة، 1409، ج1، ص 119.
3.	 بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، بی جا، دار الفکر، 1401ق، ج 3، ص 123.  
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رســول خــدا؟ص؟ در ایــن جــا، برخورد غیر منطقی 
با اسیر را برخوردی نادرست و جاهلی دانسته و به 
یاران خویش گوشزد می‌کند رفتار شما با اسیرانی 
کــه در دســـت شــمــا گــرفــتــار شـــده‌انـــد، می‌بایست 
، نشان  »بــرادرانــه« باشد. ایــن نــوع برخورد با اسیر

دهنده کمال مهربانی است.

بوده  دینی  توصیه‌های  همین  جهت  به  شاید 
که بعضا مسلمانان در غــذا و مرکب اســیــران را بر 
خود ترجیح می‌دادند. ابو العاص بن ربیع به اسارت 
خویش در دست انصار و برخورد شایسته آنان با 
خویش اشاره کرده و در حق آنان دعای خیر می‌کند 
وی از انصار به خاطر ایثار و فداکاری شان و به خاطر 
بخشش غــذایــشــان بــه خــویــش و ســایــر اســیــران 
تجلیل کرده است. ولید بن مغیره هم این موضوع 
ــت: انــصــار مــا را ســوار  ــرده و افــــزوده اسـ را تــأیــیــد كـ

مك‏ىردند و خود پیاده م‏ىرفتند. 1 

،  نیز به  ، برادر مصعب بن عمیر ابو عزیز بن عمیر

1.	 »كنت مع رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا، كنّا إذا تعشّينا أو تغدّينا آثرونى 
بالخبز و أكلوا التمر، و الخبز معهم قليل و التمر زادهــم، حتى إنّ الرجل 
لتقع فى يده الكسرة فيدفعها إلــىّ. و كان الوليد بن الوليد بن المغيرة 
يقول مثل ذلك و يزيد: و كانوا يحملوننا و يمشون« واقدی، المغازی، ج1، 

ص 119.
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همراهی خویش با گروهی از انصار زمانی که وی را 
در بدر اسیر کرده بودند، اشاره کرده و از اختصاص 
غذای خودشان به وی سخن گفته است. او اشاره 
اثـــر تــوصــیــه پیامبر  ــر  ب ایـــن خــوش‌رفــتــاری  دارد:» 
خدا؟ص؟ بود که دربــاره ما به آن‌ها امر کرده بــود...«1 
با توصیه  نیز نشان می‌دهد مسلمانان  ایــن نقل 
ــاری  ــت ــران خـــوش رف ــیـ ــدا؟ص؟ دربـــــاره اسـ ــ ــول خ ــ رس
می‌کردند و بعضا آنان را بر خویش ترجیح می‌دادند 
و حتی غذای خویش را در اختیار آنان قرار می‌دادند. 
موارد متعددی از این گونه برخوردها وجود دارد که 

ذکر همه آنها نیاز نیست.

ــادی نیز وجـــود دارد که  ــوارد زیـ عـــاوه بــر ایـــن، مـ
نشان می‌دهد رسول خدا؟ص؟ با بزرگواری و مهربانی 

اسیران را آزاد کرده است.

در جنگ بدر رسول خدا؟ص؟ برخی از اسیران را با 
گرفتن فدیه آزاد کرد، برخی را که با سواد بودند مامور 
کرد به ده نفر از فرزندان مسلمانان سواد بیاموزند 

1.	 »و كنت في رهــط من الأنــصــار، فكانوا إذا قدموا غــداءهــم و عشاءهم 
م 

ّ
ى الّلَ عليه و سل

ّ
خصوني بالخبز، و أكلوا التمر لوصية رسول الّلَ صل

إياهم بنا، ما يقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بها، فأستحي 
ج، المنتظم في تاريخ  فأردها فيردها علي ما يمسها« ابن جوزی، ابوالفر

الملوك و الأمم ، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1412، اول، ج‏3، ص122.
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و آزاد شوند و  برخی از آنان را که نه مالی داشتند و 
نه سوادی در راه خدا آزاد ساخت. و از برخی از آنان 
تعهد گرفت که مجددا در جنگ با رسول خدا؟ص؟ 

شرکت نکنند. 

شدند،  آزاد  فــدیــه  دادن  بــا  کــه  کسانی  جمله  از 
ــارث و عقیل  ، نــوفــل بــن حـ عــبــاس عــمــوی پیامبر
آمــده است:  تاریخی  بودند. در منابع  ابیطالب  بن 
خبر  خویش  اســام  از  پیامبر  عموی  عباس  وقتی 
گاهی خداوند  داد، رسول خدا؟ص؟ ضمن اشاره به آ
ــام یــا کفر وی، او را بــه خاطر شرکت در نبرد  از اس
علیه خویش، سرزنش کرد و از وی خواست فدیه 
خـــودش و دو بــــــرادرزاده‌اش، نــوفــل بــن حـــارث بن 
عبدالمطلب و عقیل بن ابی طالب بن عبدالمطلب، 
و هم‌ پیمانش، عتبه بن عمرو، را پرداخت كند تا 
آزاد شوند! وقتی عباس اظهار داشت چنین پولی 
که  از مالی  ــدا؟ص؟ در خبری غیبی  نـــدارد، پیامبر خ
وی و همسرش ام الفضل در زیر زمین پنهان کرده 
بودند، خبر داد. عباس با شنیدن این خبر غیبی از 
یقین خویش به پیامبری رسول خدا؟ص؟ خبر داد... 
آزادی  سپس طبق دستور رســول خــدا؟ص؟ جهت 
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، فدیه پرداخت كرد و‌ آزاد شد.1  خود و افراد مورد نظر
، از رســول خدا؟ص؟  بر اســاس نقلی بعضی از انصار
بپردازند. پیامبر  را  تا فدیة عباس  اجــازه خواستند 
اکرم؟ص؟ فرمود: به خدا شما نمی‌توانید حتی یك در 

هم از فدیة  عباس را كم بكنید. 

این حکایت نشان می‌دهد رسول خدا؟ص؟ حتی 
در مورد عموی خویش نیز مسامحه نکرد و تبعیض 
و  تفاوتی میان او و دیگران قائل نشد. بنابراین اگر 
کسی بگوید: رسول خدا؟ص؟ نسبت به بنی هاشم 
امتیازی قائل شد و آنان را)بدون هیچ ضمانتی( آزاد 

کرد، سخنی نادرست و غیر منطقی است.

ــواردی کــه رســول خــدا؟ص؟ نسبت به  از دیگر مـ
داد،  نشان  مهربانی  خویش  دشمنان  و  اســیــران 
آزاد سازی قبایل خطاکار یهودی یعنی بنی نضیر و 
بنی قینقاع، یهودیان خیبر و اهالی مکه ، آزاد سازی 
اســرای هــوازن و ... اســت. تمامی این مــوارد نشان 
می‌دهد اصــل اولــی ای که رســول خــدا؟ص؟ در مورد 

ــول الله ص قــال للعباس بــن عبد المطلب حين انتهى بــه الى  1.	 ان رس
المدينة: يا عباس، افد نفسك و ابنى أخيك عقيل بن ابى طالب و نوفل 
بن الحارث، و حليفك عتبة بن عمرو بن جحدم، أخا بنى الحارث بن فهر، 
فإنك ذو مال‏... طبرى، ‏محمد بن جرير، تاريخ الطبری، تحقيق محمد أبو 

الفضل ابراهيم ، بيروت، دار التراث ، دوم، 1387، ج2، ص 466.
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اسیران در نظر داشت، مدارا، مهربانی و آزاد سازی 
آنــان بــوده اســت. در این بین تنها با یهودیان بنی 
قریظه و برخی دیگر از مجرمان برخورد سختی شد 

که در ادامه به علت آن اشاره می‌شود.

 ! قتل اسیر

ع مــقــدس جــایــز نیست؛  کشتن اســیــر در شـــر
ــام هیچگاه اســیــران را بــه صرف  ــول گــرامــی اس رس
اســارت نکشته اســت؛ حتی در فتح مکه بسیاری 
که قاتل عمویش  تا جایی  آزاد نمود  را  اســیــران  از 
حمزه را بخشید؛ مگر اینکه آن اسیر کسی را به قتل 
رسانده بود، یا رسول خدا؟ص؟ را هجو )بدگویی در 
( کــرده بود و یا با تعهد آزاد شده بود و  قالب شعر

برای بار دوم به اسارت مسلمانان در آمده بود.

ــاس نــقــل واقـــــدی، مــقــداد بــن عــمــرو به  بــر اســ
اسارت حکم بن کیسان و قصد فرمانده خویش به 
کشتن وی خبر داده است. به همین جهت از وی 
خواسته تا او را رها کند تا نزد رسول خدا؟ص؟ برسند 
وقتی  مــی‌گــویــد:  وی  کنند.  تکلیف  کسب  وی  از  و 
اسلام  به  را  او  ؟ص؟  پیامبر رسیدیم  ؟ص؟  پیامبر نــزد 
دعــوت كــرد و با وى گفت و گویى طولانى داشــت. 
؟ص؟ را با او  عمر بن الخطّاب که گفت و گوی پیامبر
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بی فایده می‌دانست در خواست داشت که گردن 
؟ص؟ توجهى به حرف عمر نفرمود  او را بزند، پیامبر
تا حكم اســام آورد. ... عمر بعدها از اســام  حكم 
بن كیسان و جهاد وی در راه خدا جهاد و شهادت 
؟ص؟ از وی خبر  وی در بئر معونه و خشنودی پیامبر
داده است.1 این قضیه نشان می‌دهد پیامبر گرامی 
خویش  دشمنان  رساندن  قتل  به  طرفدار  اســام 
نبوده است و تا وقتی که امیدی بود که افراد ایمان 

می‌آورند، تلاش می‌کرد آنان را هدایت کند.

 بــر اســـاس آیـــات قـــرآن کــریــم رســـول خـــدا؟ص؟ به 
شدت دل سوز ترین به مردم  بود و دوست داشت 
به هر طریقی که شــده کــاری کند آنــان دیــن الهی را 
كَ 

َّ
عَل

َ
بپذیرند. در یکی از آیات قرآن آمده است: >فَل

حَدیثِ 
ْ
ال بِهذَا  یُؤْمِنُوا  مْ 

َ
ل إِنْ  آثارِهِمْ  عَلى‏  نَفْسَكَ  باخِعٌ 

<2 گویى م‏ىخواهى به خاطر اعمال آنان، خود را 
ً
سَفا

َ
أ

از غم و اندوه هلاك كنى چنانچه به این گفتار ایمان 
كْثَرُ 

َ
نیاورند! و در آیــه‌ای دیگر آمــده اســت: >وَ ما أ

1.	 » أنا أسرت الحكم ابن يكسان، فأراد أميرنا ضرب عنقه، فقلت: دعه، نقدم 
م‏...« واقدی، المغازى، همان، ج‏1 ، 

ّ
ى الله عليه و سل

ّ
به على رسول الله صل

ص15.    
2.	   كهف، 6.
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هر  مــردم،  بیشتر  و  بِمُؤْمِنینَ<1  حَرَصْتَ  وْ 
َ
ل وَ  اسِ  النَّ

چند حرص و آز داشته باشى، ایمان نم‏ىآورند.

و كُنتَ 
َ
هُم وَل

َ
هِ لِنتَ ل نَ ٱللَّ یا این آیه : >فَبِمَا رَحمَة مِّ

عَنهُم  فَٱعفُ  حَولِكَ  مِن   
ْ
وا

ُ
ٱنفَضّ

َ
ل ٱلقَلبِ  غَلِیظَ  ا 

ً
فَظّ

هِ  ى ٱللَّ
َ
ل عَل

َّ
مرِ فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوَك

َ
هُم وَشَاوِرهُم فیِ ٱلأ

َ
وَٱستَغفِر ل

لِینَ< بیانگر این واقعیت هست  ِ
ّ
هَ یُحِبُّ ٱلمُتَوَك إِنَّ ٱللَّ

که مهربانی پیامبر ؟ص؟ غیر قابل وصف بوده است 
و همین امر سبب گردید که اسلام در جزیره العرب 

و سپس در دنیا گسترش و مورد استقبال باشد؛ 

در عین حال قــرآن کریم قوانین وحــدودی برای 
حفظ حریم و حقوق مــردم و امنیت جامعه اعلام 
نموده است چنانکه در همه ملل و نحل قوانین 
بشری و الهی وجــود داشته اســت؛ لــذا در برخی از 
مــوارد نیاز بــوده که رســول خــدا؟ص؟ به منظور حفظ 
ج دهد و بدون تردید اگر این  اسلام،  قاطعیت به خر
کار را نمی کرد دشمن از این مهربانی ی بیش از حد، 

سوء استفاده می‌کرد.

در جنگ بــدر رســول خــدا؟ص؟ ابــوعــزه عمرو بن 
عــبــدالله جمحی را کــه اسیر شــده بــود بخشید و از 

1.	 يوسف، 103.
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او تعهد گرفت که هرگز در جنگ با رسول خدا؟ص؟ 
شرکت نکند. امــا او مجددا در جنگ احــد شرکت 
کرده و اسیر شــد.... پیامبر فرمود: اکنون تو را رها 
نمی کنم کــه دســت بــه رخــســارت بکشی و بگویی 
ــردم.1 ایـــن امـــر نشان  ــ ــار مــســخــره کـ ــ محمد را دوب
می‌دهد پیامبر اکــرم؟ص؟ هر چند در مرحله اول با 
مهربانی و رحمت حاضر می‌شود اسیر را آزاد سازد 
اما در مرحله بعد و پس از اخذ تعهد از او حاضر به 
چنین  مــجــدد  بخشش  نیست.  مــجــدد  بخشش 
افـــرادی سبب از بین رفــتــن اقــتــدار اســـام و سوء 
استفاده افراد می‌شود. علاوه بر این رسول خدا؟ص؟ 
متهم به سادگی می‌شود که به راحتی می‌توان او را 

فریب داده و از دستش رها شد.

کــه بــه سیره امــام  در بخشی از سخنان کسانی 
علی؟ع؟ و رسول خدا؟ص؟ ایراد گرفته‌اند و یا سیره 
ــده اســت:»  آم ــان در کشتارها استناد کــرده‌انــد،  آن
وقتی پیامبر از بدر بر می‌گشت دستور داد علی؟ع؟ 

گردن اسیران را بزند.«

ج مع قريش يوم أحد، فأسر  ج أبو عزّة يدعو العرب و يحشرها، ثم خر 1.	 فخر
و لم يوسر غيره من قريش، فقال: يا محمّد، إنما خرجت مكرها، ولى 
م: أين ما أعطيتنى 

ّ
ى الله عليه و سل

ّ
بنات فامنن علىّ! فقال رسول الله صل

من العهد و الميثاق؟ لا و الله، لا تمسح عارضيك بمكّة تقول »سخرت 
بمحمّد مرّتين« واقدی، المغازی، ج1، ص 111.
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 این افــراد بــدون اینکه به علت این قتل اشاره 
بــه دستور  بــه کشته شــدن دو اسیر  بکنند، صرفا 
ــام عــلــی؟ع؟ اشــاره  رســـول خـــدا؟ص؟ و بــه دســت امـ

دارند.

همان گونه که در منابع تاریخی آمــده اســت، در 
نبرد بدر هفتاد نفر از مشرکان به اسارت مسلمانان 
)عقبه  نفر دو  نفری  هفتاد  جمع  ایــن  از  ــد.  درآمــدن
ــارث( به قتل رسیدند.  بن ابــی معیط و نضر بن ح
بنابراین این که به طور کلی گفته شود: »پیامبر از 
بدر بر می‌گشت دستور داد علی؟ع؟ گردن اسیران 
را بزند« جز هوچی گری و گمراه کــردن دیگران- که 
از تاریخ و حوادت تاریخی بی اطلاع هستند- چیزی 

نیست.

ــت: عقبه بــن ابـــی معیط از  ــده اسـ در مــنــابــع آمـ
تشویق  از  و  اكــــرم؟ص؟1  پیامبر  كنندگان  مسخره 
كنندگان جنگ بدر بود.2 او از جمله کسانی بود که 

مُسْتَهْزِئِينَ، 
ْ
ال كَفَيْناكَ  ــا 

َ
إِنّ الذين قال الله فيهم:  المستهزئون  »كــان   	.1

عمه أبا لهب، و عقبة بن أبي معيط، و الحكم بن أبي العاصي، و...« ابن 
سيد الناس، ‏عيون الأثر فى فنون المغازى و الشمائل و السير، بيروت، 

دارالقلم، 1414 اول، ج‏1، ص 132.  
2.	 او و ابوجهل امیه بن خلف را بر شرکت در این جنگ تحریک کردند.»...

، و مع  فأتاه عقبة بن أبى معيط. و أبو جهل، و مع عقبة مجمرة فيها بخور
أبى جهل مكحلة و مــرود، فأدخلها عقبة تحته و قال: تبخّر، فإنما أنت 

امرأة...« واقدى، المغازی، ج1، ص 36.
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در مکه، به منظور جلوگیری از انتشار اسلام با سایر 
دشمنان رسول خدا؟ص؟ هم فکری می‌کرد.1 بلاذری 
در انساب الاشراف او را به همراه ابوجهل و ابولهب 

سرچشمه دشمنی با پیامبر دانسته است.2

روایــت  ابــن عباس  از  البیان  طبرسى در مجمع 
الِمُ عَلى‏ 

َ
كرده كه گفت: قول خداوند: >یَوْمَ یَعَضُّ الظّ

یَدَیْهِ<؛ روزى كه ستمكار از حسرت دست به دندان 
م‏ىگزد؛ در مورد عقبه بن أبى معیط و ابىّ بن خلف 
جمحى اســت‏. بــر اســاس ایــن نقل، عقبه بــن أبى 
معیط که  بر اثر اصرار پیامبر خدا؟ص؟ شهادتین را بر 
زبان جاری کرده بود، تحت تاثیر دوستش ابی خلف 
که گفته بــود: »من هرگز از تو راضــى نم‏ىشوم مگر 
این كه در صورتش آب دهان بیندازى و عقبه هم 
این كار را انجام داد و مرتد شد و شكمبه چهارپایى 

1.	 ابن شهر آشوب در مناقب از ابن عباس روايت كرده است كه: وليد بن 
مغيره نزد قريش آمد و گفت: اى مردم، فرداست كه مردم در موسم حج 
اجتماع مك‏ىنند، در حالى كه مسأله اين مرد در ميان مردم منتشر شده 
است و مردم از شما در مورد او از شما سؤال خواهند كرد، حال شما چه 
خواهيد گفت؟ ابو جهل گفت: م‏ىگويم كه او ديوانه است. و ابو لهب 
ــهُ 

َ
 إِنّ

ُ
ـــول

ُ
ق

َ
گفت: م‏ىگويم او شاعر اســت و عقبة بن ابــى معيط گفت: »أ

كَاهِن«‏ م‏ىگويم كه او كاهن )پيشگو( است... ابن شهرآشوب، المناقب، 
قم، علامه، 1379،  ج‏1، ص48.

2.	 »و كان الذين ينتهى عداوة رسول الله صلى الله عليه و سلم إليهم: أبو 
جهل، و أبو لهب، و عقبة« بــاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشــراف، 

بيروت، دار الفكر، ط الأولى، 1417 ج1، ص 124.
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را گرفت و بر پشت آن حضرت انداخت! نبى اكرم؟ص؟ 
ج از مكه تو را نم‏ىبینم مگر این  به وى گفت: در خار

كه سرت را با شمشیر جدا مك‏ىنم.1 

ــرآن را  ــ ــود کــه ق ــارث نــیــز از کــســانــی بـ ــ نــضــر بــن ح
»افسانه‌های پیشینیان« می‌دانست.2 در برخی از  از
منابع تفسیری در وجه نزول آیه >وَ مِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُ 
 
ً
نْ یَفْقَهُوهُ وَ فیِ آذانِهِمْ وَقْرا

َ
ةً أ كِنَّ

َ
وبِهِمْ أ

ُ
نا عَلى‏ قُل

ْ
یْكَ وَ جَعَل

َ
إِل

ونَكَ 
ُ
ى إِذا جاؤُكَ یُجادِل

وْا كُلَّ آیَةٍ لا یُؤْمِنُوا بِها حَتَّ وَ إِنْ یَرَ
لِینَ<،3 آمده  وَّ

َ
أ

ْ
ساطِیرُ ال

َ
ا أ

َّ
إِل وا إِنْ هذا  ذِینَ كَفَرُ

َّ
 ال

ُ
یَقُول

ــت: گفته شــده كــه عـــده‏اى از مشركان مكه و از  اس
جمله ابوسفیان بن حرب و عتبه و شیبه فرزندان 

1.	 » ... ما کنت براض عنک حتی تاتیه فتبزق فی  وجهه...« طبرسی، فضل بن 
حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو، 1372، سوم، 
ج7، ص 260 و سیوطی،عبدالرحمن بن ابی بکر، در المنثور فی تفسیر 

الماثور،قم،  کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1404، اول، ج5، ص 68.
2.	 »و النضر بن الحارث ...كــان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه و سلم 
مجلسا، ... خلفه في مجلسه إذا قام، فحدثهم عن رستم السنديد، و عن 
أسفنديار، و ملوك فارس، ثم يقول و الله ما محمد بأحسن حديثا منى، و 
وا 

ُ
ما حديثه إلا أساطير الأوّلين، اكتتبها كما اكتتبتها. فأنزل الله فيه: وَ قال

لِين...« ابن هشام، السيرةالنبوية، بيروت، دار المعرفة، بى تا،  وَّ
َ ْ
ساطِيرُ ال

َ
أ

ج‏1، ص 358    ‏  و رک: یوسفی غروی، محمد هادی، تاریخ تحقیقی اسلام، 
ترجمه حسین علی عربی، قم، موسسه امام خمینی، 1383، چهارم، ج2، 

ص 23.
3.	 »و برخى از آنان به تو گوش فرا م‏ىدهند، و]ل‏ى[ ما بر دلهايشان پرده‏ها 
افكنده‏ايم تا آن را نفهمند، و در گوشهايشان سنگينى ]قرار داده‏ايم‏[. و 
اگر هر معجزه‏اى را ببينند به آن ايمان نم‏ىآورند. تا آنجا كه وقتى نزد تو 
م‏ىآيند و با تو جدال مك‏ىنند، كسانى كه كفر ورزيدند، م‏ىگويند: »اين 

]كتاب‏[ چيزى جز افسانه‏هاى پيشينيان نيست.« انعام، 25.
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ربیعه، و نضر بن حــارث و ولید بن مغیره  و غیره در 
ــرآن بــود،  ــول الله؟ص؟ كــه مشغول قــرائــت ق كنار رس
نشستند و آن گاه به نضر گفتند: محمد چه م‏ىگوید؟ 
گفت: افسانه‏هاى پیشینیان، مثل همان چیزهایى 
است كه من از زمان‏هاى گذشته برایتان م‏ىگفتم. 

پس از آن، این آیه نازل شد.1 

نضر بــن حــارث از کسانی بــود کــه بــه منظور بی 
اعتبار کردن قرآن و یا مسخره کردن آن آیاتی از پیش 
خود ساخت. منابع تفسیری از عكرمه از ابن عباس 
ــد كــه نضر بــن حـــارث در مقابل  ــرده‌ان ــده ک نقل ش
آیــات  1و 2 ســوره مرسلات جملاتى را به این ترتیب 
العاجنات  و  طحنا  الطاحنات  كـــرد:>و  تعلیق  هم  با 
عجنا ...< و آسیابان‏هایى كه گندم را آرد مك‏ىنند و 
خمیر كنندگانى كه آرد را خمیر مك‏ىنند...! به همین 
 

َ
وْ قال

َ
 أ

ً
هِ كَذِبا ى اللَّ

َ
نِ افْتَرى‏ عَل مُ مِمَّ

َ
ظْل

َ
جهت، آیه >وَ مَنْ أ

یْهِ شَیْ‏ءٌ<2 نازل شد.3 
َ
مْ یُوحَ إِل

َ
یَّ وَ ل

َ
وحِیَ إِل

ُ
أ

1.	  رازی، ابوالفتوح، روض لجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد، 
بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، 1408، اول، ج7، ص 257 و » ما 
یقول محمد فقال اساطیر الاولین مثل ما کنت احدثکم عن القرون 

الماضیه...« طبرسی، مجمع البیان، ج4، ص 442.
2.	 »و يكست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ م‏ىبندد يا م‏ىگويد: »به 

من وحى شده«، در حالى كه چيزى به او وحى نشده باشد،« انعام، 93.
3.	 قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، تهران، ناصر خسرو، 

1364، اول، ج7، ص 41 و سیوطی، الدر المنثور، ج3، ص 30.
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زمانی که رسول خدا؟ص؟ و بنی هاشم در شعب 
ابیطالب بــه سختی روزگـــار مــی‌گــذرانــدنــد، نضر بن 
حارث به همراه عقبه بن ابی معیط و دیگرانی چون 
هر  و  م‏ىرفتند  مكه  ورودى  راه‏هـــاى  ســر  ابوجهل 
گــاه م‏ىدیدند كه كسى خــوار و بــار بــراى فــروش به 
مكه آورده، او را از فروش چیزى به بنى هاشم منع 
مــك‏ىــردنــد و تهدیدش مــك‏ىــردنــد كــه اگــر چیزى به 
آنها بفروشد، اموالش را غــارت خواهند كــرد. براى 
همین هر كسى كه وارد مكه م‏ىشد، جرأت نمك‏ىرد 
چیزى به آنها بفروشد و هر كسى كه چیزى به آنها 

م‏ىفروخت، اموالش را غارت مك‏ىردند.1 

بیان همه مــوارد کارشکنی‌های این دو دشمن 
سرسخت رسول خدا؟ص؟ مطلب را به درازا خواهند 
کشاند. بدون شک برخورد پیامبر اکــرم؟ص؟ با این 
اقــدامــات  بــه  مناسبی  پــاســخ  حقیقت  در  نــفــر  دو 

ناروای آنان در مکه بوده است.

بنی  یهود  با  ؟ص؟  پیامبر وبازدارنده  قاطع  برخورد  علل 
یظه قر

از یهودیان  گــروه  بنی قریظه سومین  یهودیان 
مدینه بودند که رسول خدا؟ص؟ با آنان برخورد کرد. 

1.	 یوسفی غروی، تاریخ تحقیق اسلام، ج2، ص 61- 62.
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هر چند رسول خدا؟ص؟ با دو قبیله بنی نضیر و بنی 
قینقاع برخورد سختی نداشت و آنان را بخشید اما 
با قبیله بنی قریظه به شدت برخورد کرد و بر اساس 
نقل منابع تاریخی برخی از افــراد  این قبیله به قتل 
رسیدند. البته در دوره‌هــای اخیر برخی از محققان 
در این قضیه تشکیک کرده‌اند و دلایلی در رد این 

ح کرده‌اند.1 قضیه مطر

   روایتی که درباره آمار کشته شدگان بنی قریظه 
فرض  بــه  امــا  دانسته‌اند؛  مجعول  و  معتبر  غیر  را 
دیدگاه کسانی که این قضیه را رد کرده‌اند، نپذیریم، 
ــازدارنـــده ایــن اســت : به  پــاســخ بــر خـــورد قــاطــع و بـ
چنین  شــده  سبب  متعددی  عوامل  می‌رسد  نظر 
سرنوشت شومی برای افراد این قبیله رقم بخورد 

ح کرده است. 1-  1.	 سید جعفر شهیدی چند دلیل در رد این قضیه مطر
شمار کشته گان این قضیه که ششصد، هفتصد، هشتصد و یا نهصد 
نفر ذکر شده چگونه این افراد در یک روز و توسط یک تن یا دو تن به قتل 
رسیده اند؟ 2- نهصد مرد بالغ در قومی به طور تقریب نشانه چهار هزار 
یا بیشتر انسان است آیا شمار بنی قریظه به این عدد می‌رسید؟ مگر 
در آن روزگار در مدینه و اطراف ان چند هزار تن زندگی می‌کردند که تنها 
چهار هزار نفر در آبادانی‌های بنی قریظه ساکن باشند؟ 3- در چگونگی 
کشتن اســیــران اخــتــاف اســــت.4- ایــن امــر بــا ســیــره پیامبر اکــرم؟ص؟ 
همخوان نیست.5- احتمالا ایــن داستان در دوره‌هـــای بعد وبــه ضرر 
انصار)اوسیان( جعل شده است. شهیدی، سید جعفر، تاریخ تحلیلی 
اسلام، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  1383، دوم، ص 95- 96 
درباره سایر دلایلی که می‌شود در رد این قضیه به آنها استناد کرد، رک: 
صادقی، مصطفی، پیامبر؟ص؟ و یهود حجاز، قم، بوستان کتاب، 1382، 

اول، ص 167 به بعد.
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ــه بــه بــرخــی از مــهــم تــریــن عــوامــل ایــن  کــه در ادامــ
موضوع اشاره می‌شود.

یظه 1- پیمان شکنی یهود بنی قر

بنی  و  نضیر  بنی  قبیله  دو  همانند  قریظه  بنی   
قینقاع با رسول خدا؟ص؟ پیمان عدم تعرض بسته 
از منابع بــه ایــن پیمان مهم اشــاره  بــودنــد. برخی 
دارند. »علی بن ابراهیم نقل میکند یهودِ بنیقریظه 
و بنینضیر و بنیقینقاع نزد پیامبر آمده گفتند: مردم 
را به چه چیز فرا میخوانی؟ پیامبر فرمود: به گواهی 
دادن به توحید و رسالت خودم. من کسی هستم 
که نامم را در تــورات می‌یابید و علمایتان گفتهاند 
که از مکه ظهور میکنم و به این حَرّه کوچ میکنم... 
عالمی از شما که از شام آمده بود، گفت:... پیامبری 
در این حَرّه مبعوث می‌شود که از مکه ظهور کرده 
است و به اینجا مهاجرت میکند او آخرین فرستاده 
خــدا و افضل آنــان اســت. بــر الاغ ســوار مــی‌شــود... 
ــت... یهودیان  ــ اس نــبــوت  بین شــانــه‌هــایــش مهر 
تو  با  آمدهایم  اکنون  گفتی شنیدیم.  آنچه  گفتند: 
صلح کنیم که به سود یا زیان تو نباشیم و کسی را 
علیه تو یــاری نکنیم و متعرض یارانت نشویم. تو 
تــا ببینیم  هــم متعرض مــا و دوستانمان نــشــوی. 
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کار تو و قومت به کجا میانجامد. پیامبر پذیرفت و 
میان آنان قراردادی نوشته شد که یهود نباید علیه 
پیامبر یا یکی از یارانش به زبــان، دســت، اسلحه، 
، نه در شب و نه  مرکب، نه در پنهانی و نه در آشکار
در روز اقدامی انجام دهند و خداوند بر این پیمان 
گــواه اســت.  پس اگر یهود این تعهدات را نادیده 
بگیرد، رسول خدا؟ص؟ میتواند خون ایشان را بریزد، 
زن و فرزندانشان را اسیر و اموالشان را به غنیمت 
جداگانه  نسخهای  قبیله،  هــر  بــرای  آنــگــاه  بگیرد. 
بن  »حــیــی  بنینضیر  پیمان  مسئول  شــد.  تنظیم 
اخطب«، مسئول پیمان بنی‌قریظه»کعب بن اسد« 

و مسئول پیمان بنی‌قینقاع »مخیریق« بودند.1 

هر چند این پیمان نامه با این طول و تفصیل 
در منابعی که قبل از دوره طبرسی)م 548( نگارش 
یافته‌اند نیامده، اما یکی از محققان با بررسی منابع 
ثابت  این قضیه داشته‌اند،  به  که اشاراتی  متقدم 
می‌کند که این پیمان نامه به همین صورت میان 

پیامبر اکرم؟ص؟ و یهودیان بسته شده است.2

1.	 .  قال علیّ بن إبراهیم بن هاشم: و جاءته الیهود - قریظة و النضیر و 
القینقاع - فقالوا: یا محمد إلى ما تدعو؟... اعلام الوری باعلام الهدی، ج1، 

ص 158-157.
2.	 در این باره رک: صادقی، مصطفی، پیامبر؟ص؟ و یهود حجاز.
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منابع تاریخی از پیمان شکنی دو قبیله بنی نضیر 
و بنی قینقاع هم سخن گفته‌اند. اما به نظر می‌رسد 
قبلیه بنی قریظه در بدترین شرایط پیمان خویش 
را با رسول خدا؟ص؟ زیر پا گذاشتند. در منابع آمده 
است: »حیی بن اخطب« از سران قوم بنی‌نضیر به 
همراه گروهی از یهودیان، پس از این که پیامبر آنها 
را بخشید و به تبعید آنها اکتفا کرد، به مکه رفتند 
و قریش و سایر قبایل را به لشکر کشی به مدینه 
فراخواندند و آنها را به سمت مدینه حرکت دادند. 
ابن هشام و  طبری و برخی دیگر از منابع می‌نویسند: 
م بن ابی الحقیق، 

ّ
گروهی از یهودیان از جمله سل

حیی بن اخطب، کنانه بن ربیع، هــوذه بن قیس، 
ابوعمار وائلی به همراه عــده‌ای از بنی نضیر و بنی 
وائل احــزاب را علیه رسول خدا؟ص؟ بسیج کردند و 
به مکه رفته و قریش را به جنگ با رسول خدا؟ص؟ 
فراخواندند و به آنان قول دادند برای نابودی پیامبر 

تا پایان کار همراه ایشان خواهند بود.1 

1.	 » ان نفرا من اليهود منهم سلام بن ابى الحقيق النضري و حيي بن اخطب 
النضري، و كنانه بن الربيع بن ابى الحقيق النضري، و هــوذة بن قيس 
الوائلى، و ابو عمار الوائلى، في نفر من بنى النضير و نفر من بنى وائل، هم 
الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله ص، خرجوا حتى قدموا على قريش 
بمكة، فدعوهم الى حرب رسول الله ص، و قالوا: انا سنكون معكم عليه 
حتى نستاصله« ابن هشام، السیره النبویه، بيروت، دار المعرفة، بى تا، 

ج2، ص 214 و  طبری، تاریخ الطبری،  ج2، ص 565.
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 وقتی احزاب به نزدیک مدینه رسیدند، حیی بن 
اخطب از آنها جدا شد تا نزد بنی‌قریظه آمده و آنها را 
به پیمان شکنی وا دارد. حیىّ بن اخطب نزد »کعب 
بن اسد« رئیس بن‌ىقریظه رفت و از او خواست تا 
پیمان خود را با محمد نقض کند. کعب در وهله 
اوّل او را به تندى ردّ کرد و گفت: »تو چه مرد بدیمنى 
هستى! من با محمّد؟ص؟ پیمانى بسته‏ ام و پیمان 
شکن نیستم و جز وفــادارى و صداقت از او ندیده 
‏ام. ولى پس از آن که حیى به او طعنه زد و شجاعت 
او را زیــر ســوال بــرد، کعب در را بــه روى او گشود. 
آنگاه حیى به او گفت: »اى کعب چه فکر م‏ىکنى! 
من عــزّت روزگــار را برایت آورده ‏ام و دریایى مــواج از 
انسان‌ها آورده‏ ام. حیى آن قدر او را وسوسه کرد تا 
آنکه کعب در نهایت گفت: من م‏ى ترسم محمد 
کشته نشود و قریش به سرزمین خود باز گردد، تو 
نیز به سوى خانواده‏ ات بازگردى و من و همراهانم 
کشته شویم. حیى به تورات سوگند یاد کرد که اگر 
چنین شود او نزد بن‌ىقریظه بماند و به سرنوشت 
؟ص؟ را  آنان دچار گردد. آنگاه کعب عهدنامه پیغمبر

پاره کرد.1

ى الله عليه 
ّ
1.	 »...فنقض كعب العهد الذي كان بينه و بين رسول الله صل
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، »سعد بــن مــعــاذ«، »سعد بــن عــبــاده«،  پیامبر
آنــان فرمود:  « را فــرا خوانده به  و »اسید بن حضیر
»اطــاع یافته‏ ام که بن‌ىقریظه پیمانى را که میان ما 
و آنها بــوده اســت، گسسته و حالت جنگ به خود 
گرفته‏ اند. بروید و ببینید آیا آنچه برای من گزارش 
آورده‏ اند، حقیقت دارد یا نه؟ آنها به دستور رسول 
خدا؟ص؟ پیش کعب بن اسد رفتند و متوجه شدند 
یهودیان پیمان را شکسته‏ اند. آنها را به خدا قسم 
دادند که بر سر پیمانى که بسته‏اند، بمانند و پیش 
از اینکه کار به جنگ بکشد به وضع سابق برگردند، 
و به پیشنهاد حیىّ بن اخطب عمل نکنند.1 کعب 
آن پیمان باز نم‏ىگردیم!  بن اسد گفت: »هرگز به 
من آن را مثل این بند)اشاره به بند کفش خودش( 

گسسته‏ ام!« سپس به پیامبر فحاشی کرد. 2

ــات  ــدام ــر نــقــض پــیــمــان، اق بــنــی‌قــریــظــه عـــاوه ب
انجام دادنــد. و پیمان شکنی خویش  نیز  دیگری 
اقــدامــات  ــن  ای از جمله  آشــکــار ساختند.  کــامــا  را 

می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

م 
ّ
ى الله عليه و سل

ّ
م، و دعا حىّي بالكتاب الذي كتب رسول الله صل

ّ
و سل

بينهم فشقّه حىّي،« واقدی، المغازى، ج‏2، ص 456.
1.	 ابن هشام، السیره النبویه، ج3، ص706 و واقدی، المغازی، ج2، ص458.
2.	 ابن هشام، السیره النبویه، ج3، ص706 و واقدی،  المغازی، ج2، ص458.
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به  شبانه  گرفتند  تصمیم  بن‌ىقریظه  یهود   -1

حیىّ  منظور  ایــن  به  بزنند.  شبیخون  مدینه  مرکز 

بــن اخــطــب را نــزد قــریــش فرستادند تــا هـــزار نفر از 

آنان و هزار نفر از »غطفان« بیایند و به کمک آنان به 

مرکز شهر حمله کنند. این خبر به پیامبر رسید و 

گرفتارى بسیار سخت شد. رسول خدا؟ص؟ »سلمة 

بن اسلم« را با دویست مرد و زید بن حارثه را همراه 

ــرد و  ــزام ک ــدارى از مدینه اعـ ــاس سیصد نفر بـــراى پ

فرمود تا سپیده‏ دم تکبیر بگویند.1 

2- شبى »نبّاش بن قیس« از حصار خود، همراه 

ده نفر از شجاعان یهود بیرون آمد، به امید اینکه 

ــه نــزدیــکــى بقیع  ــد. چـــون ب ــزن بــتــوانــد شبیخونى ب

رسیدند، با گروهى از مسلمانان که از یاران سلمة 

بــن اســلــم بــن حــریــش بــودنــد، بــرخــوردنــد و پــس از 
ساعتى درگیرى و تیر اندازى، باز گشتند.2

، ده نفر از یهود به فرماندهى   3- در موردی دیگر

»غزّال بن سموئیل« که همگى از بن‌ىقریظه بودند، 

هنگام روز به حصاری که زنان داخل آن بودند، حمله 

1.	 واقدی، المغازی، ج2، ص460.
2.	 واقدی، المغازی، ج2، ص 462. 
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آوردند، و شروع به نفوذ و تخریب حصار کردند. یکى 

ج رسید و خواست داخل شود.  از یهودیان به در بر

؟ص؟ ابتدا از »حسان بن ثابت«  »صفیه« عمه پیامبر

که او نیز همراه زنان داخل حصار بود، درخواست 

کرد که برود و یهودی را به قتل برساند. اما حسان 

که فردی ترسو بود، گفت من جان خویش را به اینها 

عرضه نمیدارم. سپس صفیه جامه بر خود پیچید 

و چماقى به دســت گرفته به ســوى آن مــرد رفــت و 

چنان ضربت سختى بر او زد که سرش را خرد کرده و 
او را کشت.1 و دیگر یهودیان گریختند.2

 ترس مسلمانان در این زمان، حکایت از سختی 

شرایط دارد. یکی از منافقان می‌گفت: »محمّد به ما 

وعده می‌دهد که خزانه‏ هاى کسرى)پادشاه ایران( 

)امپراطور روم( را خواهیم گرفت، ولى اکنون  و قیصر

در وضعى دچاریم که هیچ کــدام از ما جرئت ندارد 

حتى براى قضاى حاجت از جاى خود حرکت کند«.3 

ــود کــه پیامبر بــه منظور  ــاع بــه حــدی سخت ب اوضـ

الطبری، ج2،  تاریخ  النبویه، ج3، ص711 و طبری،  ابــن هشام،  السیره   	.1
ص242. 

2.	 واقدی، المغازی، ج2، ص463. 
3.	 ابن هشام،  السیره النبویه، ج3، ص706 و طبری، تاریخ الطبری، ج2، ص 

.238
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متفرق کـــردن دشــمــن حــاضــر شــده بــود یــک سوم 
خرمای مدینه را به قبیله »غطفان« بدهد تا برگردند.1

در برخی از آیات قرآن به این شرایط سخت اشاره 
مْ وَ 

ُ
سْفَلَ مِنْك

َ
مْ وَ مِنْ أ

ُ
مْ مِنْ فَوْقِك

ُ
شده است. >إِذْ جاؤُك

هِ  ونَ بِاللَّ حَناجِرَ وَ تَظُنُّ
ْ
وبُ ال

ُ
قُل

ْ
غَتِ ال

َ
بْصارُ وَ بَل

َ
أ

ْ
إِذْ زاغَتِ ال

 وَ إِذْ 
ً
ا شَدِیدا

ً
زال

ْ
وا زِل

ُ
زِل

ْ
مُؤْمِنُونَ وَ زُل

ْ
نُونَا هُنالِكَ ابْتُلِیَ ال

ُ
الظّ

هُ وَ  وبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّ
ُ
ذِینَ فیِ قُل

َّ
مُنافِقُونَ وَ ال

ْ
 ال

ُ
یَقُول

هْلَ یثْرِبَ لا 
َ
تْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ یا أ

َ
ورا وَ إِذْ قال ا غُرُ

َّ
هُ إِل

ُ
رَسُول

ونَ 
ُ
بِی یقُول یقٌ مِنْهُمُ النَّ ذِنُ فَر

ْ
مْ فَارْجِعُوا وَ یسْتَأ

ُ
ک

َ
مُقامَ ل

 2>
ً
فِرارا  

َ
إِلاّ یدُونَ  یر إِنْ  بِعَوْرَةٍ  هِی  ما  وَ  عَوْرَةٌ  بُیوتَنا  إِنَّ 

بــالا و پائین  از  یــاد داشته باشید هنگامى كه  و به 
لشكرها به ســوى شما حمله كردند و كــار را چنان 
بر شما سخت گرفته بودند كه دیدگانتان را حیران 
و دل‌ها به گودى گلوى شما رسیده و شما در این 
اینجا  گمان هائى داشتید  به خــداى متعال  وقــت 
آزمایش درآمدند و  بود كه بندگان مؤمن در بوته 
شدیدا به لرزه افتادند و نیز متوجه باشید هنگامى 
می‌گفتند:  رنـــجـــور  ســیــاهــان  دل  و  مــنــافــقــان  كـــه 
آنان  خــدا و رســول ما را فریفتند و چــون گروهى از 

ابــن هشام،  السیره النبویه، ج3، ص707 و طبری، تاریخ الطبری، ج2،   	.1
ص238.

2.	 احزاب، آیات 12-10.
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گفتند: »اى مــردم مدینه، دیگر شما را جاى درنگ 
از پیامبر اجازه  آنان  از  نیست، برگردید.« و گروهى 
ب‏ىحفاظ  ما  »خانه‏هاى  م‏ىگفتند:  و  م‏ىخواستند 
آنــان‏[  اســت« و]لــى خانه‏هایشان‏[ ب‏ىحفاظ نبود، ]

جز گریز ]از جهاد[ چیزى نم‏ىخواستند.

آیات و شواهد تاریخی، کاملا گویای شرایط  این 
بسیار سختی است که مسلمانان در این زمان با 

آن دست و پنجه نرم می‌کردند.

امــا ســرانــجــام تدابیر حکیمانه رســول خــدا؟ص؟ 
در جنگ با احــزاب، همیاری مسلمانان، شجاعت 
ــی سبب  ــه ــای ال ــ ــداده ــ ــهــایــت، ام ــی؟ع؟ و در ن ــل ع

شکست احزاب و بازگشت آنها شد.1

شد  مامور  خــداونــد،  طــرف  از  بلافاصله   ، پیامبر
ــردازد.2 آن حــضــرت به  ــ ــپ ــ ــا بــنــی‌قــریــظــه ب ــه جــنــگ ب ب
آنها حرکت کنند.  مسلمانان دستور داد به سوی 
سرانجام بنی‌قریظه، پس از 25 روز و به قولی 15 روز 

تسلیم شدند. 

1.	 طبری، تاریخ الطبری، ج2، ص244. 
تــاریــخ الطبری، ج2،  2.	 ابــن هــشــام، السیره النبویه، ج3، ص715 طــبــری، 

ص245.
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یظه 2- اقدامات ضد امنیتی بنی قر

یهود  قبایل  و  بنی‌قریظه  نابخردانه   اقــدامــات 
آن بیان شد، مصداق  در مدینه که گوشه‌هایی از 
ــی‌رود چراکه هم مــردم را  محاربه و بغی به شمار م
از  کارشکنی‌ها  ایــن  از  هدفشان  هم  و  می‌ترساند 
بین بـــردن دولـــت و حکومت اســامــی بــود نقض 
پیمانها که بنی قریظه وقبایل دیگر یهود داشتند 
اقــدام علیه حکومت بــود و مزاحمتها وارعـــاب که 
خود  قلعه‌های  مــجــاورت  در  داشتند  مـــردم  علیه 
نیز مزاحمت داشتند  گاهی به نوامیس مــردم  که 
ــدام آنـــان خــدشــه در  بنابراین در هــر دو صـــورت اقـ
امنیت اجتماعی وسیاسی حکومت اسلامی بود با 
اینکه در پناه حکومت اسلامی بودند و عهدهایی 
همه  که  داشتند  اسلامی  حاکم  بعنوان  پیامبر  با 
را نقض نمودند؛ اقــدام به ترور شخص رسول خدا 
مسلمانان  علیه  خــود  اشــعــار  بــا  مـــردم  تحریک  و 
ــول خـــدا ؟ص؟ مــصــداقــی از جــرایــم  و تــوهــیــن بــه رسـ
تعدی  معنای  بــه  بغی  بـــود؛   قبایل  ــن  ای سنگین 
آن را یکی از جرایم  و تــجــاوز می‌باشد کــه مــی‌تــوان 
امنیتی دانست. قانونگذاران نسبت به جرم بغی 
را  سنگینی  مــجــازات  و  هستند  سختگیر  بسیار 
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برای آن در نظر گرفته‌اند چرا که آثار وسیعی را در بر 
می‌گیرند. جرم بغی شباهت بسیاری با محاربه دارد 
اما تفاوت‌های آشکاری را نیز می‌توان میان این دو 
جرم مشاهده کرد. در این جرم هدف از بین بردن 
مسلحانه  بــرانــدازی  بلکه  نیست؛  عمومی  امنیت 
یک حکومت مدنظر قــرار می‌گیرد. از این رو، افراد 
ــرو مــی‌شــونــد.؛ بغی،  ــ بــا ســخــت‌تــریــن مــجــازات روب
محاربه و فساد فــی‌الأرض ازجمله جرایمی هستند 
که بر علیه آرامش جامعه و حاکمیت  اسلام انجام 
ایجاد  و  مــردم  ترساندن  معنای  به  بغی  می‌گیرند. 
ــا و از بین بـــردن آرامــش  رعــب و وحــشــت در آن‌هـ
جامعه اســت تا بتوانند از ایــن طریق به حاکمیت 
اسلام  صدمه وارد کنند. معمولاً این جرم به‌صورت 
گروهی انجام گرفته و مجازات آن نیز اعدام است که 
همراه داشتن سلاح از جمله شروط انجام عمل بغی 
شناخته می‌شود. بااین‌حال این جرم تفاوت‌هایی 
با محاربه و فساد فی الارض دارد؛ یهود به هردوی 
این اقدام ) محاربه وبغی ( دست زدند همدستی با 
مشرکان مکه و تحریک آنان برای حمله به مدینه و 
توطئه براندازی حکومت اسلامی از اقدامات یهود 
بود؛ در قرآن کریم، برای محاربان جزای سختی مقرر 
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ما جَزاءُ 
َ
>إِنّ شده است. خداوند متعال می‌فرماید: 

 
ً
رْضِ فَسادا

َ
أ

ْ
ال هُ وَ یسْعَوْنَ فیِ 

َ
هَ وَ رَسُول اللَّ بُونَ  ذینَ یحارِ

َّ
ال

هُمْ مِنْ خِلافٍ 
ُ
رْجُل

َ
یدیهِمْ وَ أ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُوا أ

َّ
وْ یصَل

َ
وا أ

ُ
ل نْ یقَتَّ

َ
أ

هُمْ فیِ 
َ
نْیا وَ ل هُمْ خِزْی فیِ الدُّ

َ
رْضِ ذلِکَ ل

َ
أ

ْ
وْ ینْفَوْا مِنَ ال

َ
أ

آخِرَةِ عَذابٌ عَظیم<1
ْ
ال

ســزاى کسانى که با ]دوســتــداران‏[ خدا و پیامبر 
جز  م‏ىکوشند،  فساد  به  زمین  در  و  م‏ىجنگند  او 
این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند 
یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده 
شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این، رسوایى 
آنــان در دنیاست و در آخــرت عذابى بــزرگ خواهند 

داشت.

یظه به حکم سعد بن معاذ 3- رضایت سران بنی قر

ــه یــهــود  ــن نــکــتــه تـــوجـــه داشـــــت کـ ــ ــه ای بـــایـــد بـ
بــنــی‌قــریــظــه، مــی‌تــوانــســت بــا قــبــول اســــام2 مـــال و 
 ، جان خویش را حفظ کند.3 اما حسادت به پیامبر
لجاجت و نژاد پرستی باعث شد که آنها تنها کشته 
؟ص؟،  ــه پــیــامــبــر شـــدن را انــتــخــاب کــنــنــد. »زمـــانـــی ک

1.	 مائدة، آیه 33.
2.	 هر چند به صورت ظاهری. 

3.	 کما این که چند نفر از آنها اسلام آوردند و نجات یافتند.
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بنی‌قریظه را محاصره کــرده بــود، کعب بن اســد به 
آنها گفت: اى یهودیان از این مرد پیروى کنید، به 
خدا سوگند او پیامبر است. براى شما روشن است 
که او پیامبر مرسل است و صفات او را در کتاب‌هاى 
خود دیده‏اید. او همان کسى است که عیسى؟ع؟ 
مژده ظهورش را داده است و شما نشانی‌هاى او را 
م‏ىدانید. گفتند:آرى این هموست، ولى ما از تورات 

جدا نم‏ى شویم«.1 

در نقلی دیگر آمده است: »کعب بن اسد گفت: 
که  مــ‏ىدانــیــد  شما  سوگند  خــدا  بــه  بن‌ىقریظه،  اى 
ــت، و هــیــچ چــیــزى غــیــر از  ــداس محمد فــرســتــاده خ
ــراب، مــانــع ایمان  رَشـــک و حسد مــا نسبت بــه اعــ
آوردن ما نشد، آن هم به بهانه اینکه چرا این پیامبر 
از بن‌ىاسرائیل نیست، و حال آنکه نبوت را خداوند 
که  م‏ىدانید  و  م‏ىکند.  عنایت  بخواهد  کــه  هــر  بــه 
من شکستن پیمان و عهد را خوش نداشتم، ولى 
گویى بلا و نحوست ایــن مــردى که اینجا نشسته 
ــوم خــودش  اســت)حــیــىّ بــن اخــطــب(، بــر مــا و بــر ق
ــا بــدتــر و  پــاىــپــیــچ شـــده اســــت، قـــوم خــــودش، از م

1.	 ابن هشام، السیره النبویه، ج3، ص717؛ واقدی، المغازی، ج2، ص 501-
 .502
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بدبخت‏تر بودند. در هر حال محمد هر کس را که از 
وى پیروى نکند، باقى نخواهد گذاشت. آیا به خاطر 
م‏ىآورید وقتى »ابن خراش« اینجا آمد چه گفت؟... 
گفت: پیامبرى در این دهکده ظهور خواهد کرد، اگر 
هنگام ظهورش من زنده باشم، حتما از او پیروى و 
او را یارى خواهم کرد، و اگر بعد از مرگ من ظهور کرد 
بر شما باد که از او کناره گیرى نکنید، بلکه حتما او 
را پیروى کنید و یــاران و مددکاران او باشید، در آن 
صــورت به هر دو کتاب اول و آخر ایمان آورده‏ایــد. 
کعب گفت: بیایید از او پیروى کــرده و تصدیقش 
کنیم و به او ایمان آوریم، تا در نتیجه بر جان و مال 
و زن و فرزند خود تأمین پیدا کنیم، و هم در حکم 
همراهان و پیروان او باشیم. گفتند: ما پیرو کس 
از  کــتــاب  و  پیامبرى  از خــود نیستیم،  دیــگــرى غیر 
ــا م‏ىتوانیم تــابــع غیر خود  آی ــوده، پــس  درون مــا بـ
باشیم؟ کعب همچنان پاسخ آنها را م‏ىداد و ایشان 
را نصیحت م‏ىکرد، امّا آنها گفتند ما هرگز از تورات و 

آیین یهودى خود دست بردار نیستیم.1

ایـــن گــفــتــگــوی مــفــصــل، کــامــا نــشــان مــی‌دهــد 
حقانیت پیامبر اکرم؟ص؟ بر یهودیان ثابت شده بود 

1.	 واقدی، المغازی، ج2، ص 502-501. 
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و آنان در این شرایط می‌توانستند اسلام بیاورند و 
جان و مال خویش را نجات دهند اما گویی لجاجت، 

مانعی جدی در این راه بود.

در منابع آمده است که برخی از یهودیان اسلام 
ــد. »عــمــرو بــن سعد  ــ ــود را نــجــات دادنـ آورده و خـ
گفت:»ای یهودیان شما با محمد پیمان بسته اید 
که کسی را بر علیه او یاری نکنید... شما این پیمان را 
شکستید. من با شما نیستم و در این پیمانشکنی 
شــرکــت نمیکنم. مــن از شما بــرائــت مــی‌جــویــم.«1 

سپس نزد پیامبر آمد و مسلمان شد.«2 

آوردن افـــرادی دیگر نیز اشــاره   منابع به اســام 
کرده‌اند. آنها با اسلام خویش، جان و مال خویش 
ــرداى آن حــصــارهــاى  ــ ــه ف را حــفــظ کـــردنـــد. »شــبــى ک
سعیة  پسران  اسید  و  ثعلبة  شــد،  فتح  بن‌ىقریظه 
ــد بــن عبید کــه هــر ســه جـــوان هــم بــودنــد، به  و اس
یهودیان گفتند به خدا سوگند این پیامبر است و 
همان مردى است که »ابن هیبان« براى ما م‏ىگفت، 
از خداى بترسید و او را پیروى کنید. گفتند: این او 

1.	 واقـــدی، المغازی، ج2، ص 503-504  و  ابــن حجر عسقلانی، الاصابه، 
بيروت، دارالكتب العلمية، 1415 ق، چ اول، ج4، ص525.

2.	  ابن حجر عسقلانی، الاصابه، ج4، ص525.
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نیست. گفتند: به خدا سوگند که این همان است 
و خودشان سه نفر از حصار به زیر آمدند و اسلام 
آوردنــد و قوم ایشان، از مسلمان شدن خــوددارى 

کردند.«1

بنابراین با توجه به تمامی جوانب این موضوع 
به نظر می‌رسد رفتار رسول خدا؟ص؟ با یهودیان بنی 

قریظه رفتاری غیر منطقی و ناعادلانه نبوده است. 

1.	 ابن سعد، الطبقات الکبری، ج1، ص161و طبری، تاریخ الطبری، ج2،ص248 
و  ابن اثیر، عزالدین، اسد الغابه، بيروت،‌ دار الفكر، ‌1409ق، ج1، ص90 .
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ی  الگوی رفتار
امام علی ؟ع؟با 
اسیران جنگی

ــت فـــوق  ــی ــاس ــلـــی؟ع؟ حــس ــان  عـ ــنـ ــومـ ــر مـ ــیـ امـ
ــراد داشــت  ــون افـ الــعــاده‌ای نسبت بــه حــرمــت خ
و بارها قبح ایــن عمل را گوشزد فــرمــوده بــود. در 
نامه آن حضرت به مالك اشتر كه به عنوان حاكم 
مصر اعزام شده بود، حضرت با بیانی رسا و قاطع 
ــزی بــه ناحق مــی‌دانــد.  ــزرگ ترین گناه را خــون ری ب
آن حضرت در این نامه به پیامدهای منفی خون 
ــاد ســیــاســی، اجــتــمــاعــی و اعــتــقــادی  ــع ریـــزی در اب
اشاره میك‌ند و هشدار می‌دهد كه مبادا بخواهی 
پایه های قدرت و حكومت خود را با ریختن خون 
محكم كنی كه ریختن خون به ناحق، خود موجب 
ــدرت و حــكــومــت مــی‌شــود.  ــ تــضــعــیــف و تـــزلـــزل ق
سپس آن حضرت به بزرگ ترین و وفادارترین یار 
و یاور خویش؛ مالك اشتر فرمود: اگر كسی را بنا 
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حق كشتی، پیش من و خــدا عــذری نــداری و باید 
قصاص شوی.1

 حضرت علی؟ع؟ با اسرایی كه كسی را در جنگ 
نكشته بودند، برخوردی كریمانه داشت. بر اساس 
برخی از روایات آن حضرت با منت گذاشتن بر اهل 

بصره از قتل آنها خودداری كرده است.2 

آن حضرت در پاسخ یكی  از یارانش در خصوص 
منّ كما سار 

ْ
نحوه بــرخــورد با اســیــران فــرمــود:»بِــا ل

رسول الله فی اهل مكه.« 3 باید با منت نهادن، آزاد 
شوند، همان گونه كه رسول خدا؟ص؟ در مورد اهل 

مكه این كار را انجام داد.4

حضرت علی؟ع؟ معتقد بود كه اسیر گرفتن زن 
و فــرزنــدان حــاضــران در جمل و تصرف امــوال آنان 
صحیح نیست5 چرا كه آنها مسلمانند و در سرزمین 

عْظَمَ 
َ
 أ

َ
دْعَى لِنَقِمَةٍ وَ ل

َ
يْسَ شَيْ‏ءٌ أ

َ
هُ ل

َ
إِنّ

َ
هَا ف ِ

ّ
مَاءَ وَ سَفْكَهَا بِغَيْرِ حِل اكَ وَ الدِّ 1.	 »إِيَّ

هَا ... و  مَاءِ بِغَيْرِ حَقِّ ةٍ مِنْ سَفْكِ الدِّ حْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَ انْقِطَاعِ مُدَّ
َ
 أ

َ
لِتَبِعَةٍ وَ ل

عَمْد...« نهج البلاغه، نامه 53.
ْ
تْلِ ال

َ
 عِنْدِي فِي ق

َ
ِ وَ ل

كَ عِنْدَ الّلَ
َ
 عُذْرَ ل

َ
ل

2.	 »ان عليا؟ع؟ انما من عليهم كما من رسول الله علي اهل مكه« شيخ حر 
عاملي، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق، ج11، ص 

.58
3.	 شيخ حر عاملي، وسائل الشیعه، ج11، ص 58. 

4.	  اشاره به فتح مكه  و بخشيده شدن قريش توسط رسول خدا؟ص؟.
5.	 »ولا تاخذوا شيئا من اموالهم الا ما وجدتم في عسكرهم.« طبری، تاریخ 
طبری، ج5، ص 11  و تجارب الامم، ج1، ص 518 در الفتوح آمده: لا تاخذوا 
من اموالهم شينا الا ما اصبتموه في عسكرهم« کوفی، احمد بن اعثم، 
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مسلمانان زندگی میك‌نند. »در جنگ جمل عمار به 
امیرالمومنین؟ع؟ گفت: عقیده شما در مورد اسیر 
اینان چیست؟ فرمود: هیچ  فرزندان  و  زن  گرفتن 
راهی بر آن نیست. ما فقط با كسانی كه با ما جنگ 
كرده‌اند، جنگ كردیم... یكی دیگر از یارانش گفت: 
باید از زنان و فرزندان ایشان و اموال آنها هم میان 
مــا تقسیم كنی و گــرنــه بــه چــه دلــیــل ریختن خون 

ایشان حلال باشد...؟ 

آن حضرت بعد از جنگ جمل دستور داده بود: »لا 
بعوا مُولیّا ولا تَجهزوا علی جَریح ولا تَنتهبوا مالا و 

َ
تتّ

غلق بابه فهو آمن«1 
َ
مَن القی سلاحه فهو آمن و من ا

فراری را نكشید و مجروحی را به قتل نرسانید، مالی 
را غارت نكنید، هركه اسلحه اش را بیندازد، در امان 
است، هر كس در خانه اش را بر خود ببند، در امان 
اســت. حضرت فرمود: بر ایــن زنــان و فــرزنــدان هیچ 
راهی نیست، چرا كه آنان مسلمانند و در سرزمین 
مسلمانانند. ما فقط كسانی را كه با ما جنگ كرده‌اند 

و كسانی كه بر ما ستم كرده‌اند كشته‌ایم«.2  

الفتوح، بیروت، دار الاضواء 1411 ق، چ اول، ج3، ص 32.
1.	 دينوري، ابوحنيفه، اخبار الطوال، قم، منشورات الرضی، 1368 ش، ص 

.187
2.	 مفيد، الجمل، قم، کنگره شیخ مفید، 1412ق، ص 243. 
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حضرت علی؟ع؟ امــوال مــردم را در بصره به آنها 
باز می‌گرداند. شخصی به آن حضرت عرض كرد: یا 
امیرالمومنین»اقسم الفیءَ بیننا، والسبی« غنایم 
واسیران را بین ما قسمت كن. وقتی سخت گیری 
ــد، حضرت  ــاد شـ ــ در ایـــن خــصــوص بــر عــلــی؟ع؟ زی
كم یاخُذُ ام المومنین فی سهمه؟« چه  فرمود: »ایُّ
كسی عایشه را به عنوان سهم غنیمتش می‌گیرد؟ 

پس ساكت شدند و پذیرفتند.1  

اردوگــاه  در  یــاران علی؟ع؟  دینوری می‌نویسد:» 
آنـــان )اهـــل جــمــل( بــر ســیــم و زر و كــالاهــای دیگر 
می‌گذشتند و بر نمی داشتند و فقط سلاح و مركبی 
را كه در جنگ به كار برده بودند، تصرف میك‌ردند. 
یكی از یاران علی؟ع؟ به او گفت: ای امیرالمومنین 
چگونه كشتن ایشان برای ما جایز است ولی اموال 
و اسیر گرفتن آنان بر ما ناروا و حرام است؟ حضرت 
فرمود: یكتا پرستان را نمی توان به اسارت گرفت. 
و امــوال ایشان را نمی تــوان به غنیمت بــرد. فقط 
كرد،  كار برده‌اند می‌توان تصرف  آنچه در جنگ به 
آنچه را كه نمی‌دانید رها كنید و به آن چه فرمان داده 

می‌شوید، عمل كنید.«2 

1.	 . شيخ حر عاملي، وسائل الشیعه، ج11، ص 501.
2.	 . »يكف حل لنا قتالهم و لم يحل لنا سبيهم و اموالهم؟ فقال علي رضي 
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ــل و صفین  ــم ــی نــیــســت كـــه اصـــحـــاب ج ــك ش
ــرده  ــم ــداق بـــــارز »اهـــــل بـــغـــی« ش ــصـ ــروان مـ ــهــ ــ و ن
ــرآن كــریــم در خــصــوص اهــل  مــی‌شــونــد. دســتــور قـ
وا 

ُ
>فَقاتِل اســت.  ایشان  با  جنگ  بغی)ستمکاران(، 

ه<1 بنا براین جنگ با آنها  مْرِ اللَّ
َ
ى تَفی‏ءَ إِلى‏ أ

ت‏ی تَبْغی‏ حَتَّ
َّ
ال

دستور قرآنی است كه علی؟ع؟ به آن دستور عمل 
كرده است. اما این كه علی؟ع؟ معتقد است: اموال 
آنها استفاده  ایشان )به جز اموالی كه در جنگ از 
شده( را نمی توان تصرف كرد، نشان می‌دهد كه آن 
حضرت به شــدّت پایبند به احکام اســام اســت. و 
هرگز حاضر نیست ذره‌ای ستم نسبت به دیگران، 

هر چند دشمن باشند، روا دارد.

 در خصوص اهل جمل، اختلافی وجود ندارد كه 
همه اسرای  جمل آزاد شدند و مجروحان و فراریان 
نیز  صفین  جنگ  مــورد  در  نمی‌شدند.  كشته  آنها 
گـــزارش شــده در بــرخــی از منابع تــاریــخــی کــه همه 

اسیران آزاد شدند.

»یــزیــد بــن بـــال« مــی‌گــویــد: »بــه هــمــراه علی؟ع؟ 

الله عنه ليس علي الموحدين سبي ولا يغنم من اموالهم الا ما قاتلو به و 
عليه ...«. ابوحنيفه دينوري، اخبار الطوال، ص 188.

حجرات، 9. 	.1
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در صفین حــضــور داشــتــم وقــتــی اســیــری را نــزد او 
ــر نمیك‌شم به  مـــی‌آوردنـــد، مــی‌فــرمــود: تــو را بــه زج
درستی از خداوند جهانیان می‌ترسم. سپس سلاح 
وی را می‌گرفت و او را سوگند می‌داد كه دیگر پیكار 

نكند و او را آزاد می‌ساخت.«1

در برخی از منابع آمــده اســت: »علی؟ع؟ در جنگ 
آزاد  آنها را  صفین اسیرانی را گرفتار كــرد ولــی همگی 
فرمودند كه نزد معاویه بازگشتند. عمروعاص پیشتر 
از ایــن، دربــاره اسیرانی كه به اســارت معاویه درآمــده 
بودند گفته بود: ایشان را بكش. ولی وقتی معلوم شد 
كه علی؟ع؟ با اسیران ایشان چه رفتاری نمود، معاویه 
به عمروعاص گفت: اگر دربــاره این اسیران گوش به 
تو دهم، به كار زشت و ناشایستی دست زده باشم. 
آیا نمی‌بینی كه او اسیران ما را آزاد كرده است؟ از این 
رو معاویه نیز دستور آزادی تمام كسانی را كه از سپاه 

علی؟ع؟ به اسارت گرفته بود، صادر كرد.«2

»و قد كان علي؟ع؟ اذا اخذ اسيرا من اهل الشام خلي سبيله، الا ان كيون  	.1
قد قتل من اصحابه احــدآ فيقتله به، فــاذا خلي سبيله فان عاد الثانيه 
قتل و لم يخل سبيله.« ميرزا حسين نوري، مستدرك الوسائل، قم، آل 
البیت، 1408 ، ج11، ص 50 و المتقي الهندي، بیروت، موسسة الرساله، 
ــات نيز آمــده اســت كه حضرت  1409 ق ، ج 11، ص 345 در برخي از روايـ
علي؟ع؟ چارپا و سلاح اسيران را مي‌گرفت و از آنها پيمان مي‌گرفت كه باز 

نگردند سپس آنها را آزاد ميك‌رد. همان، ص 345. 
طبري، تاریخ الطبری، ج6، ص 2572. 	.2
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ابن اثیر می‌نویسد: »حضرت علی؟ع؟ در جنگ 
صفین دست به ابتكاراتی زد كه دوست و دشمن را 
شیفته خود ساخت. یكی از آنها، آزاد كردن اسیران 
شامی بود كه معاویه نیز ناچار شد، اسرای كوفی را 

باز گرداند.«1

نــصــربــن مــزاحــم در خــصــوص رفــتــار عــلــی؟ع؟ با 
اسرای شامی در جنگ صفین می‌نویسد: علی؟ع؟ 
چون از سپاه شام اسیری می‌گرفت او را آزاد میك‌رد 
مگر این كه آن اسیر یكی از یاران وی را كشته بود كه 
در این صورت وی را به قصاص میك‌شت. اما اسیری 
را كه آزاد كرده بود و او دیگر بار به معاویه پیوسته 
 به میدان آمده بود و گرفتار شده بود 

ً
بود و مجددا

آزاد نمیك‌رد و میك‌شت«.2 گزارشات متععد حاکی از 
آزادی اسیران دارد؛ بنابراین رفتار حضرت با اسیران 
آنگونه که شبهه نموده‌اند نیست ، بلکه همه را آزاد 

نموده است.

ابن اثير، عزلدین، الكامل، بیروت، دار صادر، 1385ق، ج 3، ص 312.  	.1
تــهــران،  اتابكي  پــرويــز  ترجمه  صفين،  وقــعــه  مــزاحــم،  نصربن  منقري،  	.2

انتشارات آموزش و انقلاب اسلامي، 1370ش، چ دوم ص 719. 
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امام  ســوی  از  نفر   2500 دستوراعدام  ــزارش  گ بررسی 
علی ؟ع؟

در بخشی ازمطالبی که به منظور تایید اقدامات 
نــاروای داعش بیان شده، به  نقل از مروج الذهب 
ــام  ــه ام ــه ایـــن مــطــلــب اشــــاره شـــده ک مــســعــودی ب
ــدان)ازد( را  ــ ــان ــ عــلــی؟ع؟ در یــک روز 2500 نــفــر از خ
سربرید به گونه‌ای که کسی نماند دیگری را دلداری 

دهد!

مطلبی که به آن استناد شده در مروج الذهب به 
این صورت آمده است: »به ابى لبید جهضمى كه از 
قوم ازد بــود، گفتند: »على را دوســت دارى؟« گفت 
»چگونه كسى را كه در یك قسمت روز دو هــزار و 
پانصد كس از قوم مرا كشته است دوست داشته 
كسى  نبود  كسى  كه  كشت  مــردم  از  آنقدر  باشم؟ 
بــه كشتگان خود  را تسلیت گوید و هــر خــانــدانــى 

مشغول بود.«1 

ح اســت ایــن اســت:  ســوالــی کــه در ایــن جــا مــطــر
این دوهــزار و پانصد نفر چرا و در چه زمانی کشته 

؟ قال: و يكف أحب رجلا 
ً
1.	 »و قيل لأبي لبيد الجهضمي من الأزد: أتحب عليا

قتل من قومي في بعض يوم ألفين و خمسمائة، و قتل من‏ الناس حتى 
، و اشتغل أهل كل بيت بمن لهم؟« مسعودی، 

ً
لم كين أحد يعزي احدا

على بن الحسين، ‏مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقيق اسعد داغر، 
قم، دار الهجرة، چ دوم، 1409، ج2، ص 371- 372.
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ــی لبید  ــت: ابـ ــ ــن اس ــگــر ایـ ــوال دی ــ ــد؟ و س ــده‌انـ شـ
جهضمی کــیــســت؟ و آیـــا ســخــن او قــابــل پــذیــرش 

است؟

تــاریــخ مسعودی نشان مــی‌دهــد این  بــه  توجه 
کشتار مــربــوط بــه جنگ جمل اســت چــرا کــه این 
ح شده که مسعودی درباره  مطلب ذیل مبحثی مطر
جنگ جمل آورده و بلافاصله پس از این مطلب در 
همین کتاب آمده است:»على؟ع؟ حكومت بصره را 
به عبد الله بن عباس داد و سوى كوفه رفت.«1 بنابر 
این شکی نیست که قتل 2500 نفر از قبیله ازد)به 

فرض صحت( مربوط به جنگ جمل است.

بنابراین سخن ابی لبید جهضمی در واقع اشاره 
بــه کشته شــدن ایــن افـــراد در جنگ جمل اســت. 
پس اگر کسی بخواهد ایراد بگیرد، بایستی به جنگ 
جمل ایراد بگیرد که چرا چنین جنگی واقع شده و 
چه کسانی در راه‌انـــدازی این نبرد مقصر بودند؟ و 

چرا این افراد در این جنگ کشته شدند.

کسی که این مطلب را از مروج الذهب مسعودی 
ــان می‌کند  ــی ــه‌ای مــطــلــب را ب ــونـ ــرده، بـــه گـ ــ نــقــل کـ

1.	 »و ولى عليّ على البصرة عبد الله بن عباس، و سار إلى الكوفة،« مسعودی، 
مروج الذهب، ج2، ص 372.
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کــه خــوانــنــده تــصــور مــی‌کــنــد کــه در یــک روزی- که 
هیچ ارتــبــاطــی هــم بــا جــنــگ‌هــای حــضــرت علی؟ع؟ 
نداشته- امام علی؟ع؟ 2500 نفر از افــراد یک قبیله 
را که احتمالا بیگناه هم بوده‌اند سر بریده است! در 
حالی که)همان گونه که بیان شد( قضیه، اصلا به 

این صورت درست نیست.

ادعــای » سر بریدن« آنها توسط امــام علی؟ع؟ از 
آن سخنان و ادعاهای گمراه کننده است. در عبارت 
مسعودی واژه» قتل من قومی« به کار رفته است. 
ح اســت ایــن اســت: چرا  سوالی که در ایــن جا مطر
بریدن ترجمه شده  ایــن عبارت، به سر  »قتل« در 

است؟! چه کسی گفته قتل، یعنی سربریدن؟!

اگــر گشته شــدن  آنــان در جنگ بصره یعنی سر 
بریدن آنان! پس یاران امام علی؟ع؟ نیز  که در این 
ــد نیز  تــوســط اصــحــاب جمل کشته شــده‌ان جنگ 

سربریده شده‌اند!

 سخنی که در این جا به ذهن می‌رسد این است 
که این گونه  ادعاها در حقیقت به منظور تخریب 
آن  دادن  جلوه  خشن  و  علی؟ع؟  ــام  ام شخصیت 
امــام و یا به منظور توجیه رفتارهای خشونت آمیز 
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گروه داعش و سایر گروه‌های افراطی بیان می‌شود.

بــه منظور آشــکــار کـــردن مــقــصــران اصــلــی جنگ 
جمل، شاید نیاز باشد که همه حوادث جنگ جمل 
را از ابتدا تا انتها در این مجال ممکن نیست بلکه 
به اختصار بیان می‌شود ومطالعه تفصیلی به  کتاب 

الجمل شیخ مفید ارجاع می‌شود . 

بنابراین بــه طــور خلاصه مــی‌تــوان گفت: بــدون 
شک در جنگ جمل طلحه، زبیر و عایشه از مقصران 
اصلی محسوب می‌شوند. اصحاب جمل یا همان 
( ی  ناکثین در حقیقت مصداق افراد باغی)ستمکار
بودند1 که قرآن کریم دستور برخورد با آنان را صادر 

کرده است.2 

طلحه و زبیر علی رغم بیعتی که با امام علی؟ع؟ 
داشتند این بیعت را شکسته و به مکه رفتند.3 آن 
دو، عایشه؛ همسر پیامبر اکرم؟ص؟ را فریب داده با 

1.	 آن حضرت بر اساس نقلی احتمالا با استناد به آیه 9 سوره حجرات آنان 
آنها گروهى   »

ُ
بَاغِيَة

ْ
ال  

ُ
فِئَة

ْ
ل

َ
ل هَا 

َ
إِنّ ( خواند. »وَ  را فئه باغیه)گروه ستمکار

سركش و ستمگرند.  نهج البلاغه، خطبه 137، ص 194.
 » مْرِ الّلَ

َ
ى تَفي‏ءَ إِل‏ى أ

َ
تي‏ تَبْغي‏ حَتّ

َّ
وا ال

ُ
قاتِل

َ
خْر‏ى ف

ُ ْ
ى ال

َ
إِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَل

َ
2.	 »ف

الحجرات، 9.
3.	 امام علی؟ع؟ نیز خود در تعبیری به پیمان شکنی آنان اشاره کرده است. 
علی؟ع؟ فرمود: فلما نهضت بالامر نکثت طائفه...« طبرسی، احتجاج، 

ج1، ص 94.
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خویش همراه ساختند1 و با عــده‌ای از اهالی مکه 
آنـــان بنی امــیــه بــه منظور خــون خواهی  و در راس 
یابی به  از عثمان2 و در حقیقت به منظور دســت 
قدرت روانه بصره شدند. 3 آنان در بصره تعدادی از 
، بصره  شیعیان حضرت را به قتل رساندند4 و به زور
تصرف کردند. امــام علی؟ع؟ به ورود آنــان به بصره 
کارهای  انــجــام  و  ــان  آن توسط  مسلمانان  کشتار  و 

ناشایست توسط ایشان اشاره دارد.5 

 امام علی؟ع؟ به منظور پایان دادن به این غائله، 

1.	 امام علی؟ع؟ به فریب دادن عایشه توسط طلحه و زبیر و همراه سازی او 
با خویش اشاره دارد. »فسارا إلى مكة و استخفا عائشة و خدعاها« ابن 
ح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بی جا،  ابی الحدید، شر

دار الکتب العربیه، 1378ق ج1، ص 310.
2.	  این در حالی است که در قتل عثمان طلحه و زبیر از مقصران اصلی بودند 
و به همین جهت مروان بن حکم طلحه را در پایان نبرد جمل که طلحه 
می‌خواست فرار کند با تیری کشت و گفت اکنون انتقام خون عثمان را 
گرفتم. وی بعدها به این کار خویش افتخار می‌کرد و یک بار برای امام 
تُ: 

ْ
ل

ُ
دِ انْكَشَفُوا ق

َ
جَمَلِ ق

ْ
اسَ يَوْمَ ال يْتُ النَّ

َ
ا رَأ مَّ

َ
سجاد؟ع؟ آن را بیان کرد. »ل

 
َ

جَعَل
َ

صَبْتُ نَسَاهُ ف
َ
أ

َ
 ف

َ
حَة

ْ
رَمَيْتُ طَل

َ
نَ ف

ْ
وزَنَّ بِهِ ال

ُ
ف

َ َ
دْرِكَــنَّ ثَارِي وَ ل

ُ َ
ِ ل

وَ الّلَ
ى وَضَعُوهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ 

َ
خَذُوهُ حَتّ

َ
أ

َ
جَاءَتْ بِهِ ف

َ
 ف

ً
رَمَيْتُ ثَانِيَة

َ
 ف

ُ
أ

َ
 يَرْق

َ
مُ ل الدَّ

ى مَات« مفید، الجمل، قم، کنگره شیخ مفید، 
َ
مُ حَتّ  الدَّ

ُ
بَقِيَ تَحْتَهَا يُنْزَف

َ
ف

1413، ص 383 .
ح نهج البلاغه، ج1،  3.	 »و شخص معهما أبناء الطلقاء« ابن ابی الحدید، شر

ص 310.
4.	 در هنگام تصرف دارالامـــاره توسط ناکثین 40 و به قولی 70 نفر ز یــاران 
عثمان بن حنیف به شهادت رسیدند. طبری، تاریخ طبری، ج3، ص 485 ، 

ح نهج البلاغه، ج9،  ص 321. ابن ابی الحدید، شر
5.	 »فقدموا البصرة فقتلوا بها المسلمين و فعلوا المنكر« ابن ابی الحدید،  

ح نهج البلاغه، ج1، ص 310. شر
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از مدینه به بصره آمــد. حضرت قبل از آغــاز جنگ، 
تلاش بسیار زیادی جهت بازگرداندن طلحه و زبیر 
و عایشه از مسیری که در پیش گرفته بودند انجام 
داد.1 حضرت با طلحه و زبیر و عایشه صحبت کرد 
آنــان را نادرست و ظالمانه خواند. آن  و این اقــدام 
حضرت در گفت و گو با زبیر حدیثی از رسول خدا؟ص؟ 
به یاد او آورد که سبب کناره گیری زبیر از جنگ شد.2 

علی؟ع؟  ــام  ام سپاهیان  میان  جنگ  سرانجام 
و اصحاب جمل درگرفت، در این نبرد افــراد زیادی 
کشته شدند و امام علی؟ع؟ به منظور خاتمه دادن 
جنگ دستور داد شتر عایشه پی شود.3 با سقوط 

هودج عایشه این جنگ به پایان رسید.

یکی از شواهدی که می‌تواند موید مقصر بودن 
اصحاب جمل باشد این است که عایشه بعدها به 
خاطر شرکت در این جنگ خود را سرزنش می‌کرد 

1.	 »ثم كتب إلى طلحة و الزبير: أما بعد، فقد علمتما أني لم أرد الناس حتى 
أرادوني...،« دینوری، الامامه و السیاسه، ج1، ص 90.

2.	 زبیر با کناره گیری از این جنگ توسط عمرو بن جرموز در وادی سباع به 
قتل رسید. قتله رجل من بني تميم يقال له عمرو بن جرموز قتله غدرا 
بمكان يقال له وادي السّباع« عسقلانی، ابن حجر، الاصابه فی تمییز 

الصحابه، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415 ق، چ اول، ج‏2  ، ص460.
3.	 »اعقروا الجمل« بلاذری، أنساب‏الأشراف، ج‏2، ص 248 »اعقروا الجمل، 
فانه ان عقر تفرقوا«طبری، تاريخ‏الطبري ، ج‏4، ص 519  »ويلكم اعقروا 
الجمل فإنه شيطان-  ثم قال اعقروه و إلا فنيت العرب«  ابن‏أبي‏الحديد، 

ح ‏نهج البلاغه، ج 1،  ص 253. شر
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ج  و از این که برخلاف دستور الهی از خانه اش خار
ــدازی ایــن جنگ نقش داشــتــه، به  ــ شــده و در راه‌ان
شدت پشیمان بــود. 1 عایشه وقتی آیه »و قرن فی 

بیوتكن«2 را می‌شنید به شدت گریه می‌کرد.3 

بــا توجه بــه مطالبی کــه بیان شــد، مقصر اصلی 
در کشته شــدن کسانی که در نبرد کشته شدند، 
کیست؟ آیا اگر دو هــزار و پانصد نفر از قبیله ازد و 
هــزاران نفر دیگر از سایر قبایل کشته شوند، امام 
عــلــی؟ع؟ مقصر اســت یــا کسانی کــه ایــن جنگ را 
و  ناامنی  موجبات  غــارت،  و  قتل  با  و  راه‌انداختند 
ج را در جامعه اسلامی پدید آوردند؟! وقتی  ج و مر هر
ابوبرده بن عوف ازدی از علت کشته شدن اطرافیان 
طلحه و زبیر و عایشه پرسید، امام علی؟ع؟ به کشته 
شدن ظالمانه یاران خویش از جمله ربیعه عبدی و 
عده‌ای دیگر که حاضر به شکستن بیعت خویش 
آنــان، خـــودداری از تحویل قاتلان و  نبودند توسط 
عدم پذیرش قرآن به عنوان حاکم وجنگ با حضرت 

1.	 او می‌گفت شرکت نکردن من در جنگ حمل برای من بهتر از آن بود که 
ده فرزند پسر از پیامبر؟ص؟ داشته باشم. الطبقات الکبری، ج5، ص 6 و 

ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص 241.
2.	 الأحزاب: 33.

3.	 »بكت حتى تبل خمارها« ابن سعد، الطبقات‏الكبرى، ج‏8، ص 64.
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در حالی که قبلا بیعت کــرده بــودنــد، اشــاره کــرد به 
گونه‌ای که ابوبرده کاملا متقاعد شد.1

ح اســت این  ســـوال دیــگــری کــه در ایــن جــا مــطــر
اســت: امــام علی؟ع؟ در بــرابــر ایــن اقـــدام اصحاب 
ــا آن  ــد آیـ ــام دهـ ــج ــاری مــی‌تــوانــســت ان ــه کــ جــمــل چ
ــا آنـــان از روی  حــضــرت مــی‌بــایــســت ســکــوت کــنــد ت
ظلم و ستم، حکومت عدالت محور آن حضرت را 

سرنگون کنند؟ 

در پایان این بخش درباره کسی که ادعای کشته 
ح کــرده می‌توان  شــدن 2500 نفر از قبیله ازد را مطر
گفت: نام این فرد »لمازه بن زبّار«، معروف به ابولبید 
جهمی است. وی از اهالی بصره است.2 همان شهری 
که به دشمنی با امام علی؟ع؟، طرفداری از عثمان و 
گرایش به وی مشهور بودند. ابولبید کسی است که 
در جنگ جمل در نبرد با امام علی؟ع؟ حضور داشته 

1.	 قتلوا بما قتلوا شيعتي و عمالي-  و قتلوا أخا ربيعة العبدي في عصابة من 
المسلمين-  قالوا إنا لا ننكث كما نكثتم و لا نغدر كما غدرتم-  فوثبوا 
عليهم فقتلوهم-  فسألتهم أن يدفعوا إلي قتلة إخواني أقتلهم بهم-  ثم 
كتاب الله حكم بيني و بينهم فأبوا علي-  و قاتلوني و في أعناقهم بيعتي-  و 
دماء قريب من ألف رجل من شيعتي فقتلتهم-  أ في شك أنت من ذلك-  
فقال قد كنت في شك فأما الآن فقد عرفت-  و استبان لي خطأ القوم-  و 

ح ‏نهج البلاغه، ج 3، ص 102. أنك المهتدي المصيب« ابن‏أبي‏الحديد،  شر
2.	 ابو لبید الجهمی البصری. ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد ، تاریخ 

الاسلام، بيروت، دار الكتاب العربى،1413ق، چ دوم، ج6، ص 538.



رَدّیه

66

و با آن حضرت جنگیده است.1 با این اوصاف به نظر 
می‌رسد سخن ابولبید از سر تعصب و قبیله گرایی 
بیان شده است و به فرض هم که مورد پذیرش قرار 
گیرد، نمی تواند مستندی برای گروه داعش و سایر 
گــروه‌هــای افــراطــی درســت کند و نمی تواند ایــرادی 
بر امام علی؟ع؟ وارد کند. چرا که این افــراد در جنگ 
جمل که دو سپاه با هم درگیر بودند، کشته شده‌اند، 
همان گونه که از یاران امام علی؟ع؟ نیز افراد زیادی در 

این جنگ کشته شدند.

کسانی که به امام علی؟ع؟ و یا به رسول خدا؟ص؟ 
گــروه‌هــای تکفیری ای  یا همانند  گرفته‌اند و  ــراد  ای
چــون داعــش از برخی از قتل‌های ایــن دوره سوء 
داشته‌اند،  نادرستی  برداشت  و  کرده‌اند  استفاده 
هیچ  اینان  می‌کنند.  استناد  خشونت‌ها  به  صرفا 
گاه به مواردی که آن بزرگواران دیگران را مورد عفو 
و بخشش قــرار داده‌انــد، اشــاره ندارند. یک نمونه 
اش همین جنگ جمل است که امام علی؟ع؟ همه 
کسانی که از جنگ نجات یافته بودند و اسیر شده 
 ، از جمله مــروان بن حکم، عبدالله بن زبیر بودند 

عایشه، فرزندان عثمان و ... را بخشید.

1.	 »قاتل علیا یوم الجمل« ذهبی، تاریخ الاسلام، ج6، ص 538.
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معاویه  سربازان  به  شبیخون  فرمان  گــزارش  بررسی 
یر در لیله الهر

این  بــه  نویسندگان  ایــن  سخنان  از  بخشی  در 
مطلب اشاره شده که علی؟ع؟ در لیله الهریر پانصد 

تا نهصد نفر را به قتل رساند. 

لیله الهریر یکی از شب‌های پایانی جنگ صفین 
اســت. امــام علی؟ع؟ به منظور پایان دادن به این 
نبرد و سرکوب معاویه، در این شب حملات سختی 
ایــن  کــه در  تــرتــیــب داد. طبیعی اســـت  ــان  آنـ علیه 
از لشکر دشمن به قتل  افـــرادی  حمله‌ی سخت، 
برسند1 همان گونه که یاران امام علی؟ع؟ نیز در این 
شهادت  به  صفین  در  درگیری‌ها  سایر  در  و  شب 
ــام عــلــی؟ع؟ و  بــا پیکار شجاعانه امـ مــی‌رســیــدنــد. 
یــارانــش بــود که معاویه شکست را در یک قدمی 
خــویــش دیـــد و بــه همین جــهــت دســـت بــه دامــن 

عمروعاص شد.2

مشخص نیست که نبرد امام علی؟ع؟ با معاویه 

 علي بكفه في يومه و ليلته خمسمائة و ثلاثة و 
َ

تل
َ

1.	 »فكان جملة من ق
 أكثرهم في اليوم، و ذلك أنه كان إذا قتل رجلا كبر إذا ضرب، و 

ً
عشرين رجل

لم كين يضرب إلا قتل« مسعودی، مروج الذهب، ج2، ص 382.
2.	 »و قال معاوية: هلم مخبآتك يا ابن العاص فقد هلكنا، و تذكر ولاية مصر، 
فقال عمرو: أيها الناس، من كان معه مصحف فليرفعه على رمحه، فكثر 

في الجيش رفع المصاحف« مسعودی، مروج الذهب، ج2، ص 383.
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و یــارانــش در ایــن شــب چــه ایـــرادی دارد کــه مــورد 
استناد و اعــتــراض قـــرار گرفته اســـت.؟! اگــر کسی 
بر  حقیقت  در  بگیرد  ایــراد  الهریر  لیله  بر  بخواهد 
اصل جنگ صفین ایراد گرفته است. و بدون شک 
ایــن نبرد نیز همانند نبرد جمل  امــام علی؟ع؟ در 

برحق بوده است.

؟ص؟ حقیقت‌یابی ماجرای ارتداد پس از پیامبر

ایــن نویسندگان در علت قتل کسانی که پس 
از رسول خدا؟ص؟ مرتد شدند و به تعبیری از اسلام 
از  شـــادی  خــاطــر  بــه  آنـــان  می‌نویسند»  بازگشتند، 
رحلت محمد؟ص؟ کشته شدند و علی؟ع؟ و خالد 
سوزاندند!«  را  اجسادشان  و  کشتند  را  آنــان  همه 
طبری  بــه  مطلب  ــن  ای تایید  در  نویسندگان  ــن  ای

آدرس داده‌اند. 

در پاسخ به این ادعــا باید گفت اولا: هیچ منبع 
تاریخی علت برخورد با مرتدان را شادی کردن آنان 
ــدا؟ص؟ ندانسته اســت.  ــول خ بــه جهت رحلت رس
ــا آنـــان همان  در واقـــع بــایــد گــفــت عــلــت بــرخــورد ب
ارتــدادشــان بــوده اســت. ثانیا: هیچ منبع تاریخی و 
غیر تاریخی به حضور امام علی؟ع؟ در این جنگ‌ها 
اشاره‌ای نکرده است. سوزاندن اجساد مرتدان نیز 
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ادعایی است که توسط هیچ کس جز همین‌ها که 
می‌خواهند مسلمانان را خشن معرفی کنند و جز 
برای  مستندی  می‌خواهند  که  تکفیری  گــروه‌هــای 
ح  اعــمــال جنایت کــارانــه خــویــش بــیــان کنند، مطر

نشده است. 

در بخشی از ادعــاهــای کسانی کــه تــاش دارنــد 
که  کسانی  کنند و  را توجیه  خشونت‌های داعــش 
سوال  زیــر  را  علی؟ع؟  امــام  شخصیت  می‌خواهند 
ج را که به  ــوار ــام علی؟ع؟ خ ببرند، آمــده اســت: »ام

استبداد وی معترض بودند به قتل رساند!«.

ایــن ادعـــا بــه قـــدری بــی پــایــه و اســـاس اســت که 
شاید نیازی به پاسخ نداشته باشد. آیا علت برخورد 
ج بدین جهت بوده که آنان به  امام علی؟ع؟ با خوار
استبداد حضرت معترض بودند یا اقدامات ناروای 

ج شد؟ آنان سبب برخورد امام علی؟ع؟ با خوار

برخلاف دیدگاه این افراد باید بگوییم استبداد و 
ح شده در واقع از جانب  خود رایی که در این جا مطر
ج مدعی بودند امــام علی؟ع؟ و  ج اســت. خــوار خــوار
همه کسانی که به حکمیت راضی شده‌اند، کافرند و 
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باید از این گناه خویش توبه کنند.1 بسیاری از آنان تا 
پایان)که با آنان جنگ شد و کشته شدند( بر همین 
عقیده خویش ماندند و خود رایی خویش را اثبات 

کردند. 

چـــرا بــایــد امـــام عــلــی؟ع؟ را متهم بــه خـــود رایــی 
کنیم در حالی که آن حضرت چون اصل حکمیت را 
نادرست نمی دانست حاضر به توبه از آن نشد.2 اگر 
توبه نکردن از امری که اسلام آن را اجازه داده)اصل 
ــام عــلــی؟ع؟  ــ ــداد بـــاشـــد، بــلــه ام ــب ــت حــکــمــیــت(، اس

مستبد است!

بررسی منابع نشان می‌دهد علت اصلی برخورد 
ج، در حقیقت همان ناامنی و  امام علی؟ع؟ با خوار

ج و مرجی است که آنها در جامعه ایجاد کردند. هر

ولــئِــكَ هُمُ 
ُ
ــأ

َ
ُ ف  الّلَ

َ
ــزَل ــ نْ

َ
ــمْ يَحْكُمْ بِما أ

َ
ــنْ ل ج با استناد به آیــه »وَ مَ 1.	 خـــوار

كافِرُون«‏ تمامی کسانی که حکمیت را پذیرفتند و به دنبال آن هر کس 
ْ
ال

که امام علی؟ع؟ را کافر نمی دانست کافر تلقی می‌کردند و از آیه »رَبِّ لا تَذَرْ 
« که دعای حضرت نوح؟ع؟ بود، به کشتن 

ً
ارا كافِرِينَ دَيَّ

ْ
رْضِ مِنَ ال

َ ْ
ى ال

َ
عَل

زنان و فرزندان مخالفان خود حکم می‌کردند.  و قتلوا النساء و الأطفال و 
ى 

َ
:»رَبِّ لا تَذَرْ عَل

ّ
فقروا بطون الحوامل، و تأوّلوا في ذلك قول اللّه عز و جل

 
ً
 فاجِرا

َّ
وا عِبادَكَ وَ لا يَلِدُوا إِل

ُّ
كَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِل

َ
 إِنّ

ً
ارا كافِرِينَ دَيَّ

ْ
رْضِ مِنَ ال

َ ْ
ال

كافِرُون‏« ناشی 
ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
أ

َ
ُ ف  الّلَ

َ
نْزَل

َ
مْ‏ يَحْكُمْ‏ بِما أ

َ
« و قوله‏ »وَ مَنْ ل

ً
ارا

َ
كَفّ

اکبر، مسائل الإمامة ، قم، مرکز مطالعات ادیان و مذاهب، 1386، اول، ص 
.181

ج إلا تضليل التحيكم و الطعن فيه  2.	 »... فأبى علي أن يرجع و أبت الخوار
و برئت من علي ع و برئ منهم‏« منقری، نصر بن مزاحم، وقعه صفین، 
تحقيق عبد السلام محمد هارون، قاهرة، المؤسسة العربية الحديثة، 

الطبعة الثانية، 1382، ص 513- 514.



نج نیراس ااب ؟ع؟یلع امم ایراتفر یوگلا

71

 آنان در ابتدا صرفا به بیان ایرادات خویش به آن 
حضرت پرداختند و در مرحله بعد شروع به ایجاد نا 
امنی در جامعه کردند.1 امام علی؟ع؟ که خطر آنان 
را احساس کرده بود، ابتدا تلاش زیــادی انجام داد 
ج  تا آنــان را به اشتباه خویش واقــف کند، امــا خــوار
ــرار ورزیــدنــد و چوب  بر روش نــادرســت خویش اص
جهالت و نابخردی خویش را خوردند؛ شروع کننده 
آنــان بودند که مردم  جنگ جمل ومقصران اصلی 
نمادی  واز  نمودند  جمع  عایشه  شتر  پیرامون  را 
مقدس سازی نموده ومــردم را اغفال نمودند ودر 
روز جمل نیز حضرت تاکید فرمود هرگز شما جنگ 
را آغاز نکنید و هیچ حرکتی از سوی شما آغاز نشود؛ 
افزون بر آن ابن عباس را فرستاد با آنان سخن گفته 
وآنــان را از جنگ منصرف نماید و هرچاره وتدبیری 
بود انجام داد تا از جنگ پرهیز شود که متاسفانه 

فایده بخش نبود.

« که دعای 
ً
ــارا كافِرِينَ دَيَّ

ْ
رْضِ مِنَ ال

َ ْ
ى ال

َ
1.	  آنان با تاویل  آیه »رَبِّ لا تَــذَرْ عَل

ــان و فــرزنــدان مخالفان خــود حکم  حضرت نــوح؟ع؟ بــود، به کشتن زن
می‌کردند.»و قتلوا النساء و الأطفال و فقروا بطون الحوامل، و تأوّلوا في 
:»رَبِّ لا تَذَرْ ...‏« ناشی اکبر، مسائل الإمامة، ص 181.

ّ
ذلك قول اللّه عز و جل
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تفاوت ماهوی 
جنگ‌های رسول 
خدا ؟ص؟با رفتار 
داعش 

ذکــر ایــن نکته لازم اســت کــه بــا جنگهای زمــان 
آنــرا جهاد  رســول الله؟ص؟ و فتنه تکفیری‌ها که نام 
گــذاشــتــه‌انــد تــفــاوت مــاهــوی بین ایــن دو رویـــداد 
ــع شده  ــول الله واقـ ــان رسـ هست چــراکــه آنــچــه زمـ
جهادی دفاعی است به اذن خداوند علیه مشرکین 
انــواع  ومسلمانان  ؟ص؟  پیامبر  حــق  در  کــه  وکــفــار 
ظلمها را مــرتــکــب شـــده وبـــه قــتــل و کــشــتــار آنــان 
ــار و خــانــه خود  اقـــدام نــمــوده‌انــد و پیامبر را از دیـ
بیرون نموده‌اند و مسلمانان دیگر نیز تحت ظلم 
مشرکین از  مکه بیرون رفتند و مشرکان امــوال و 
خانه دارائی آنان را تصاحب وغص نموده‌اند؛ افزون 
مشرکان  تعدی  از  نیز  هجرت  از  بعد  پیامبر  آن  بر 
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در امــان نماند ، مشرکان اقــدام به تعدی به حریم 
مسلمانان  کشتار  قصد  به  ومکرر  نموده   پیامبر 
کردند و  کشی  ؟ص؟ به شهر مدینه لشکر  و پیامبر
بــه مقابله  از خــود  ــاع  ــرای دف ب پیامبر ومسلمانان 
آنــان رفتند؛ در این راستا جنگ خندق یا احزاب  با 
کــه همدستی یــهــودیــان نیز در ایــن جنگ بــا کفار 
ومشرکان نمایان بود؛ همچنین جنگ خندق و بدر 
و احد سه جنگی است که در حریم ونزدیکی مدینه 
شده  واقــع  ؟ص؟  پیامبر  و  مسلمانان  زندگی  محل 
؟ص؟  واین خود بهترین گواهی است براینکه پیامبر
 ، بــرای دفــاع وارد جنگ شــده اســت و آغــاز گر تجاوز
مشرکان بوده‌اند نه پیامبر ومسلمانان؛ بنابراین 
آنچه داعش مدعی است ورفتار ددمنشانه خودرا 
به رســول خــدا ؟ص؟ نسبت می‌دهد دروغــی روشن 
؟ص؟ در عین اینکه برای دفاع از  است؛ چرا که پیامبر
خود به جهاد پرداخته و برای بسط اسلام بر اساس 
ارائــه  ــرای  ب رفــتــار تکفیریان  امــا  الهی  وظیفه خطیر 
چــهــره‌ای خشن از اســام  ودیــن رحمت براساس 
توطئه دشمنان دین بود؛ رفتار آنان با اسیران هرگز 
منطبق با رفتار رسول خدا و امیر مومنان ؟ع؟ نبود؛ 
رسول خدا اسیران را آزاد می‌نمود در یکی از جنگها 
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شرط نمود هرکس از مشرکان به مسلمانی کتابت 
یــاد دهــد وچــیــزی بــیــامــوزد آزاد اســـت؛ هــرگــز گــردن 
اسیری توسط حضرت همچون رفتاری که داعشیان 
کــردنــد بــریــده نشد و هیچگاه اســیــران را نکشت؛ 
داعش مسلمانان  و شیعیان وجوانان بی گناه را 
قتل عام و اعدام دسته جمعی و نسل کشی می‌کرد 
که در قرآن کریم از این قتل و کشتار به قتل و کشتار 
بنابراین تفاوت   1. مـــردم تعبیر شــده اســت  تــمــام 
ماهوی بین تمام کارها و اقدامات رسول الله وامیر 
مومنان با رفتارهای داش به وضوح دیده می‌شود 
، رســول خــدا آنچه در دفــاع یــا اقــدامــات بــازدارنــده 
ــه بـــراســـاس وحـــی و  ــام داده اســـت ک ــج ــاد  ان ــه و ج

دستورات الهی می‌باشد .

خشونت  رفــتــار‌هــای  مــی‌رســد  نظر  بــه  بنابراین 
آمیز گروه‌های افراطی ای چون داعش و بوکوحرام 
بــه هیچ وجــه مطابق بــا رفــتــارهــای رســول خــدا؟ص؟ 

نیست. 

چرا که  اصل اولی‌ای که رسول خدا؟ص؟ در برخورد 

وْ 
َ
 نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أ

َ
تَل

َ
هُ مَنْ ق

ّ
نَ

َ
 أ

َ
ى بَنِي إِسْرَائِيل

َ
جْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَل

َ
1.	 . مِنْ أ

حْيَا 
َ
أ مَا 

ّ
نَ

َ
كَأ

َ
حْيَاهَا ف

َ
أ وَمَــنْ  اسَ جَمِيعًا  النَّ  

َ
تَل

َ
مَا ق

ّ
نَ

َ
كَأ

َ
رْضِ ف

َ ْ
ال سَادٍ فِي 

َ
ف

نَا ...مائده /32.
ُ
قَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُل

َ
اسَ جَمِيعًا وَل النَّ
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با اسیران رعایت آن را بر خود و یارانش واجب کرده 
بــود، مهربانی و گذشت بــوده اســت آن حضرت تا 
جایی که امکان داشت از برخورد خشونت آمیز با 
اسیران خودداری می‌کرد و عموما آنان را می‌بخشید 
و آزاد می‌کرد و تنها در برخی از شرایط خاص، دستور 
قتل افرادی را صادر می‌کرد. این افراد عموما کسانی 
بودند که شخصی را به قتل رسانده بودند و یا یک 
بار اسیر شده بودند و از آنان تعهد گرفته شده بود 
آنان  که در جنگ با آن حضرت شرکت نکنند ولــی 
به این تعهد عمل نکرده بودند و مجددا در جنگ 
شرکت کــرده بودند و به اســارت در آمــده بودند. یا 
کسانی بودند که رسول خدا؟ص؟ را هجو کرده بودند 
و یا همانند بنی قریظه بودند که در بدترین شرایط 
پیمان خویش را با رسول خدا؟ص؟ شکسته بودند 
و علی رغــم آشکار شــدن حقانیت رســول خدا؟ص؟ 

حاضر به مسلمان شدن نبودند. 

مستحق  که  کسانی  قتلِ  در  مسلمانان  ثانیا: 
اعدام بوده‌اند، این گونه نبوده که همانند داعش 
مقتول را روی زمین بخوابانند و مانند گوسفند سر 
او را با کــارد و یا خنجر ببرند و از بدن جدا کنند و یا 
او را آتش بزنند. افرادی که در زمان رسول خدا؟ص؟  
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مستحق کشته شدن بودند، عموما با یک ضربه 
شمشیر به قتل رسیده‌اند.

ثالثا: در آن زمان تنها وسیله قتل همان شمشیر 
بـــوده اســت در آن زمـــان هــنــوز تفنگ و ... اخــتــراع 
نشده بود. فرض کنیم که کسی مستحق قتل شود 
آیا وسیله‌ای با  را به قتل برسانند؟  چگونه باید او 
زجر کمتر  از شمشیر برای مجازات مستحقان قتل 

هم وجود داشته است؟

ــر افــکــار افــراطــی و انحرافی  ــروزه داعـــش بــر اث امــ
خویش تنها خودشان را مصداق مسلمان واقعی 
می‌دانند و به تکفیر دیگران می‌پردازند و به همین 
برداشت‌های  می‌کنند.  حکم  آنــان  قتل  به  جهت 
نــادرســت از قـــرآن کــریــم و  ســیــره پیامبر اکــرم؟ص؟ 
سبب پدید آمدن چنین افکار انحرافی ای در میان 

آنان شده است.

سخن پایانی

بررسی سیره رســول خــدا؟ص؟ و امــام علی؟ع؟ در 
آن  با دشمنان و اسیران، نشان می‌دهد  مواجهه 
بــزرگــواران بر اســاس اصل اولــی مــدارا و مهربانی در 
بزرگواری  با  و  را بخشیده  اســام، عموما دشمنان 
ــد. امــا در برخی از مـــوارد که  بــا آنــان بــرخــورد کــرده‌ان



رَدّیه

78

ــام علی؟ع؟  ــول خــدا و ام دشمنان از بخشش رس
ســـوء اســتــفــاده کـــرده‌انـــد و مـــجـــددا بـــه دشمنی 
خویش ادامه داده‌اند، و یا جرم و جنایتی را مرتکب 
ــبــوده، بــرخــورد با  شــده بــودنــد کــه قــابــل اغــمــاض ن
ــت. ایــن نــوع رفــتــار با  ــوده اس ــان خشونت آمیز ب آن
ج و  دشمنان در حقیقت به منظور جلوگیری از هر
ج در جامعه و جلوگری از سوء استفاده دشمن  مر

بوده است.
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